
 

  1پسوندهاي تحبیبی فارسی در دورة اسلامی

  اشرف صادقی علی

شـود کـه معمـولاً شـکل      هاي خـاص گفتـه مـی    هایی از نام به صورت 2هاي تحبیبی نام
اي از صورت اصلی آن نام هستند و در غالب موارد با یک پسوند که پسـوند   شده کوتاه

هاي تحبیبی براي نشـان دادن عطوفـت و مهربـانی     اند. نام شود همراه نامیده می 3تحبیبی
هاي خاص خود را دارند. مثلاً  ها شیوه هاي تحبیبی، زبان روند. براي ساختن نام کار می به

عنـوان   هاي ساختن نام تحبیبی، جدا کردن هجاي اول آن نام بـه  در انگلیسی یکی از راه
و  Edwardهـاي   کـه نـام   ریشۀ تحبیبی و افزودن یک پسوند تحبیبی به آن است، چنـان 

William هاي  به صورتEd  وWill ند گاه پسو آیند، آن درمی-ie چسـبد و   ها مـی  به آن
هـاي خـاص    آورد. گاهی نیز بخش اول نام وجود می را به Willieو  Eddieهاي  صورت

در انگلیسی کـه   Joeرود، مانند  کار می عنوان شکل تحبیبی به گونه پسوندي به بدون هیچ
در  سـيا و  منـوچ اسـت و   Arnoldدر آلمانی کـه مخفـف    Arnاست و  Josephمخفف 

  اند. سيامکو  منوچهرخفف فارسی که م
شناسان معتقدند پسوندهاي تحبیبی معمولاً همان پسوندهاي تصغیر هستند کـه   زبان

هـاي تحبیبـی    . منشأ دیگر نـام )368و  367)، ص 1960( 1966(کوریلوویچ اند  از رواج افتاده
ها  گاه بزرگسالان آن سازند، آن ها را می ها هستند که ابتدا کودکان آن هایی از آن نام شکل

                                                   
، 1386، 1، شـمارة  22، سـال  زبانشناسـي اختصاص دارد در مجلۀ » ـَ ك«. بخش اول این مقالات که به پسوند 1

  شود. است و در اینجا بازچاپ می چاپ رسیده به 20ـ2هاي  صفحه
2. pet names 
3. hypocoristic 
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 Williamو  Edwardجـاي   به Billو  Tedهاي  برند، مانند شکل کار می پذیرند و به را می
  .جا) (همو، هماندر انگلیسی 

) ak-» (ك«َکند، زیرا مثلاً پسوند  یز صدق میشناسان در زبان فارسی ن هاي زبان گفته
، و از طرف اتاقکو  شهرکرود، مانند  کار می هاي مصغر به از یک سو براي ساختن اسم

بن محمدبن میکال، وزیر  (لقب حسن حسنکهاي تحبیبی، مانند  دیگر، براي ساختن نام
یهقـی،  (لقـب ابـوجعفر احمـدبن علـی ب     بوجعفرکو  ماهکمعروف سلطان محمود) و 

هاي عـام   شود. این پسوند در کاربرد تحبیبی خود با اسم ) استفاده میالمصادر تاجمؤلف 
 معصومهو  زهرههایی مانند  . از سوي دیگر، نامفرزندکو  طفلکرود، مانند  کار می نیز به

کـار   بـه » فـی  فـی «و » مـی  می«و » زي زي« صورت به) دهيفر(و نیز  عفت) و ميمر(و نیز 
یـک   ak-بینـیم، پسـوند    که می همه، چنان یشه در زبان کودکان دارند. بااینروند که ر می

  رود. کار می هاي مصغر به پسوند متروك نیست و حتی امروز نیز براي ساختن اسم
شـود کـه گـاهی اوقـات پسـوندهاي       متذکر مـی  )368(ص کوریلوویچ در همان جا 

کنند و آن نشان دادن رابطۀ بنُوت (فرزندي) است.  تحبیبی نقش متفاوت دیگري ایفا می
چسـبند، ماننـد    در این نقش این پسوندها هم به اسم عـام و هـم بـه اسـم خـاص مـی      

Kowalczyk  وStánczyk آهنگـر  «معنی  اللفظی به شکل تحت ترتیب به در لهستانی که به
پسـر  «و » پسر آهنگر«معنی  کوچک، ولی در عمل به Stanislasو استانیسلاس » کوچک

هاي ایرانی سابقه داشته باشد،  رسد این ویژگی نیز در زبان نظر می است. به» استانیسلاس
رود و هـم   کـار مـی   هاي تحبیبی بـه  در فارسی میانه (پهلوي) هم در نام ān-زیرا پسوند 

(= فرزند بابک). ویژگی دیگـري کـه در    بابکانو  مهرانرساند، مانند  یرابطۀ بنوت را م
کامـل   شکل بهشود این است که بعضی از این پسوندها  هاي تحبیبی فارسی دیده می نام
در قـدیم   ابوالعباسانو  حسنکها، مانند  مخفف آن شکل بهچسبند، نه  هاي خاص می نام

  ان.و حسنی در تداول امروز مردم اصفه بعد) ←(
شود. نخست آنکه بعضی از  هاي تحبیبی ایرانی اشاره می در اینجا به چند ویژگی نام

انـد.   تدریج به نام خاص تبدیل شده و از بار القایی و عاطفی خود تهی شده ها به این نام
هـاي تحبیبـی اختصـاص بـه دوران کـودکی و نوجـوانی افـراد         دیگر اینکه در قدیم نام
لقـب   بـوجعفرک کـه   است، چنان شده ها اطلاق می نیز به آنسالی  نداشته، بلکه در بزرگ

بن محمـدبن   لقب ابوعلی حسن حسنکابوجعفر بیهقی لغوي بزرگ قرن پنجم است و 
تـر از   هاي تحبیبی همیشـه کوتـاه   میکال وزیر مقتول سلطان مسعود است. سوم آنکه نام
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 ابوالعباسـان الـب، و  ، شکل تحبیبی طهيطالوکه  است، چنان ها نبوده صورت کامل این نام
هاست. چهارم آنکه گاهی دو پسوند به دنبال هم بـه یـک نـام     بلندتر از شکل اصلی آن

نیز » ویه«با پسوند  عبدکبر  علاوه عبدااللهکه  چسبند، چنان خاص یا ریشۀ تحبیبی آن می
هـاي دیگـر نیـز الحـاق دو پسـوند       آید. در زبان درمی هيعبدکوشکل  شود و به همراه می

علـت   سابقه نیست. سرانجام باید به این نکته اشـاره کـرد کـه بـه     ی به یک اسم بیتحبیب
هـا نیـز از ایـن     ها در قرون اولیۀ اسلامی، ظاهراً بعضی عـرب  آمیختگی ایرانیان با عرب

هـاي ایـن مطلـب در ضـمن بحـث از       انـد. مثـال   کـرده  هاي تحبیبی استفاده می گونه نام
  پسوندهاي تحبیبی خواهد آمد.

اند. تـا آنجـا    ها توجه داشته هاي تحبیبی یا پسوندهاي آن ماي ما چند تن به ناماز قد
هـاي تحبیبـی در شـهرهاي     که نگارنده اطلاع دارد نخستین دانشمندي که ذکري از نـام 

) است. وي درمورد مردم ري 391یا  380مقدسی (متوفی در  للهاست ابوعبدا ایران کرده
و  حسـکا و  علکـا را  احمـد و  حسـن و  علیدهند و  هاي خود را تغییر می گوید: نام می

 محمـدلا و  احمدلاشکل  را] به سیيعو  محمدو  احمدگویند. مردمان همدان [ می حمکا
و  ابوالعباسـان را ]  جعفـر و  حسنو  ابوالعباسبرند و ساکنان ساوه [ کار می به 1شلايعو 
  .)398، ص 1906(مقدسی گویند  می جعفرانو  سنانح

) است. وي ذیل نام محمدبن 405حاکم نیشابوري (متوفی در  للهمؤلف دوم ابوعبدا
و  ةو کان اعقل مشایخنا و یلقّب بحمد و ذلک ان اهل الثرو«گوید:  عبدالوهاب عبدي می

الشرف فی بلادنا خصوصاً بنیسابور یلقّبون اولادهم لعزّهم و شـفقتهم علـیهم؛ فیقولـون    
 حمـد وي داناترین مشایخ ما و ملقّـب بـه   «، یعنی »او غیر ذلک حمشاو  حمدلمحمد: 

ویـژه در نیشـابور،    بود، زیرا ثروتمندان و بزرگان در شهرهاي خراسـان (= بلادنـا)، بـه   
 حمـش یـا   حمدرا  محمددهند؛ مثلاً  فرزندان خود لقب می ازروي احترام و عطوفت به

وي در سـطر قبـل همـین     )670، شـمارة  98، ص 1375(حاکم نیشـابوري  » نامند یا جز آن می
گویـد معـروف    ، در ذکر نام محمدبن عبدالرحیم نیسابوري مـی 669صفحه، ذیل شمارة 

بـه نقـل از    هقيخ بيتار. این مطلب را ابوالحسن بیهقی (قرن ششم) مؤلف حمشبود به 
اهل نیشابور و نواحی آن، محمد را از طریق تعظـیم و  «است:  صورت زیر آورده حاکم به

                                                   
). از 26، ص 1365(اسدي،  لغت فرسشعري از دقیقی  ←اند،  برده کار می به موشاشکل  . ایرانیان موسی را به1

  اند. کرده / (عیشا) تلفظ میايشارا نیز ظاهراً / عيسیشود که آنان  معلوم می عيشلاضبط 
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خ يتـار در  حمـد شـک   . بـی )151، ص 1317(بیهقـی  » خوانند حمشخوانند و  حمکعزّ، 
  است. آمده هقيخ بيتاراست که در  حمکِ حاکم تصحیف شابورين

گوید وقتـی اهـل    است که می الابرار عيرب) در 538مؤلف سوم زمخشري (متوفی در 
کـه   نامند، چنـان  می هيلويفکنند او را  نامند و آن را مصغر می می ليفبصیرت شخصی را 

، ذیـل  313، ص 1418/1998(به نقـل خفـاجی   گویند  می هيحمدورا  حمدو  هيعمرورا  عمرو
  .»)ویه«

، بیـت  294، ص (چـاپ نیکلسـون   مثنـوی مؤلف چهارم مولوي است. وي در دفتر دوم 
  است: را کاف رحمت نامیده ak-» َـک«، پسوند )865

  آن غلامک را چـو دیـد اهـل ذکـا    
  کاف رحمت گفتنش تصغیر نیست

  آن دگــر را کــرد اشــارت کــه بیــا  
  جد گوُد فرزند کم تحقیر نیسـت 

تحبیبی است و وي نقش آن را، هرچند صورتاً » َـک«منظور مولوي از کاف رحمت 
  است. یکی است، متفاوت با آن دانسته تصغیر» َـک«با 

در رسـالۀ ممـدوحین    علکـان روزگاران ما محمد قزوینـی در بحـث از کلمـۀ     از هم
)، که در ردیف اشخاصی که علی 623سعدي، براساس نوشتۀ رافعی قزوینی (متوفی در 

اسـت کـه    بن ماجه و علک نام برده، متوجه شده اند، دو نفر را به اسم علکان نامیده شده
ایرانیـان بـه عـادت معمـول خـود در      «اند کـه   علیهاي متفاوت  صورت علکانو  علک

ها  ها و تخفیف آن تصرف بسیار در اسامی عربی کثیرالاستعمال و شکستن سرودست آن
خاطر  و وقتی به«است  گاه گفته و آن» اند ها آن را به این هیئت درآورده بوده و تصغیر آن

 حمکـان و  حمکو  حمبه صور مختلفۀ  محمدن کلمۀ بیاوري که در بعضی لهجات ایرا
درآمده بوده، قیاساً بر آن و بعینها از روي همان عملیه شـکی بـراي مـا بـاقی      هيحموو 

اسـت،   علینیز از فروع و تغییر و تبدیلات کلمۀ  هيعلکوو  علکانو  علکماند که  نمی
بوده که آن خود  کيعلبه این معنی که علک، به فتح عین و فتح لام، بدون شک مخفف 

» آن«است به علاوة ادات نسبت بنوت  علکنیز همان کلمۀ  علکاناست، و  علیتصغیر 
و غیرهمـا،   ادانيز للهو عبیدا بابکاناست، مانند اردشیر  که در فارسی بسیار معمول بوده

» هيو«است به اضافۀ ادات تصغیر ثانوي  علکنیز واضح است باز همان کلمۀ  هيعلکوو 
ــد  ــدر آخــر آن، مانن ــبابوو  هيبويس ــاً هي ــی ، و امثالهم . وي در )81و  80، ص 1317(قزوین

-288، ص 7، ج 1342افشـار   ←(است  نیز بحث کرده» هيوـ«هاي خود از پسوند  یادداشت
286(.  
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بـه نقـش   » ــویه «شناسان غربی در اواخر قرن نوزدهم هنگام بحث از پسـوند   ایران
و دارمسـتتر   )Iustus Olshausen 1881(. یوسـتوس اولسـهاوزِن   انـد  تحبیبی آن اشاره کـرده 

)Darmesteter 1883(   و لاگـارده)Lagarde 1883(    ـهکو پـس از آن نولد)بـا تفصـیل    )1888
، نیز )1901-1898(و هرن  sebuxt، ذیل )1893(اند. یوستی  بیشتر از این پسوند بحث کرده

وگـو   نیـز گفـت   ē-از پسوند  )p. 29-31 ,1888(اند. نولدکه  وگو کرده گفت ōya-از پسوند 
  است. کرده

تفصـیل از پسـوندهاي تحبیبـی در فارسـی میانـه بحـث        در زمان ما فیلیپ ژینیو بـه 
. ، مواضـع مختلـف ایـن دو اثـر)    2003و  1986و همـو   100ـ ـ35، ص 1979ژینیـو   ←(است  کرده
انـد   عبارت 62-68، ص 1979ترین پسوندهاي تحبیبی فارسی میانه براساس ژینیو  رایج

  از:
1 .-agهاي  که در نام ، چنانbōxtag ،mihrag ،zarag ،dārag.و غیره ، 
2 .-āy̆هـاي   که در نـام  ، چنانšahrāy̆  از)*xšaθra-ya ،(pahrāy̆  از)*paθra-ya و ،(
 غیره.
3 .-īgکــه در  ، چنــانpādīg ،tīrīg در) ،tīrīgān ،(ursīg  در)ursīgān ،(mehīg  در)

mihr-mehīgān.و غیره ،( 
4 .-ēzکه در  ، چنانmanēz  از)*man-aica ،(mazdēz.و غیره ، 
5 .-iyکه در  ، چنانābiy ،bābiy ،nāmiy.و غیره ، 
6 .-inکه در  ، چنانmāhin ،kārin ،wārin.و غیره ، 
7 .-ēnکه در  ، چنانādurēn ،burzēn ،gurgēn ،māhēn ،mihrēn.و غیره ، 
8 .-ōgکه در  ، چنانbōxtōg ،kirmōg ،yazdōg.و غیره ، 
9 .-ōyکه در  ، چنانburzōy ،dādōy ،māhōy ،mardōy ،wīrōy.و غیره ، 

10 .-ādکه در  ، چنانmihrād ،mazdād ،razmād  در)razmādān.و غیره ،( 
هـاي کامـل ملحـق     اسـت، گـاهی ایـن پسـوندها بـه نـام       که ژینیو متذکر شـده  چنان

) mihr-aspiyān(در  ōhrmazd-duxtag ،mihrbādag ،mihr-aspiyاست، ماننـد   شده می
dād-ādur-dārāy ،narsē-kārin.و غیره ،  

یافته، یا بـا   شکل اصلی یا تحول در دورة اسلامی بعضی از این پسوندهاي تحبیبی به
اند، اما در کنار  طور اعم باقی مانده هاي خاص فارسی یا ایرانی به تصر تغییري در ناممخ
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این پسوندها بعضی پسـوندهاي دیگـر نیـز وجـود دارنـد کـه در فارسـی میانـه دیـده          
  وگو خواهیم کرد. طی چند شماره از این پسوندها گفتما شوند.  نمی

 ak- »ـکَ«ـ پسوند 1

شـابوري ـ و بـه نقـل از آن ابوالحسـن بیهقـی، و مولـوي        که حاکم نی چنان ،این پسوند
است و در تمـام منـابع عربـی هـم بـه همـین صـورت         kاند با کاف تازي، یعنی  آورده
فارسی میانه متفـاوت   ag-با پسوند  ،است. بنابراین» گ«که معرب » ج«است، نه با  آمده
هـاي دیگـري نیـز     در فارسی نقش» کََـََََََََ«، هرچند اصل هر دو یکی است. پسوند 1است

 .)24و  23، ص 1972صادقی  ←(ایم  در جاي دیگر از آن بحث کردهما دارد که 
ها (شاید تا قرن هفتم) بسیار متداول بوده و هم  این پسوند در دورة اسلامی تا مدت

 است. بعضـی  شده هاي عربی ملحق می تبار و هم به نام الاصل و ایرانی هاي فارسی به نام
  اند از: هاي همراه با این پسوند عبارت نام

                                                   
معرّب شـده در نـام    aǰ-» َـج«شده و به  تلفظ می ag-شکل  شناسد که این پسوند به . تنها موردي که نگارنده می1

است. در منتخب کتاب  477یا  476بسطامی متوفی در  بن سهل سهلکی بن احمدبن حسین ابوالفضل محمدبن علی
، نسبت این شـخص  142، ذیل شمارة 76در ص  641عبدالغافر فارسی از ابواسحق صریفینی، متوفی در  السياق

مـاکولا ایـن نسـبت را بـه همـین شـکل نقـل         است. سمعانی، ذیل بسطامی، نیز از قول ابـن  شکل سهلکی آمده به
، 4(ج  التدوين، ظاهراً به نقل از سمعانی، و رافعی در بسطام). یاقوت نیز ذیل 230ص ، 2است (سمعانی، ج  کرده
انـد. تنهـا عطـار در     دسـت داده  ) همین ضـبط را بـه  262، ص 1383( المحجوب کشف) و هجویري در 150ص 
در چهـار  است. به نوشتۀ نیکلسـون   آورده سهلگیشکل  ) این نام را به140، ص 1، ج 1905(عطار  الاولياءةتذکر

 سهلجیاست. تلفظ اخیر را شکل  آمده سهلگیو ظاهراً در دو نسخۀ دیگر ضبط  سهلکینسخه از این کتاب ضبط 
کند. بدوي این کتاب را براساس  ) نقل کرده تأیید می1949(قاهره  الصوفيه شطحاتکه عبدالرحمن بدوي آن را در 

یون از روي نسـخۀ تکیـۀ مولویـۀ حلـب بـراي خـود       اي که لویی ماسـین  دو نسخۀ کتابخانۀ اوقاف بغداد و نسخه
یک از این دو نسخه نام مؤلف نیامده است، اما بـه نوشـتۀ ماسـینیون در     است. در هیچ نویسانده بوده چاپ کرده

شود، عنـوان و نـام مؤلـف چنـین      فرانسه نگهداري می Arlesفریابی که در شهر آرل  الحقايقصةخلااي از  نسخه
را از منبعـی   سهلجی). پس بدوي شکل 52(بدوي، ص » النور للسهلَکی فی کلمات البسطامی«است: کتاب  آمده

است. شفیعی کدکنی، که همین کتاب را براساس نسخۀ ظاهریۀ دمشق و چاپ بدوي به فارسی ترجمه  دیگر گرفته
ضبط کرده، اما هیچ توضیحی دربارة ضبط این نام در نسخه و دربارة وضعیت  سهلگی شکل را به سهلکیکرده، 

مجمـل  است. این نام در  دست نداده ها و جز آن و همچنین تاریخ و محل کتابت آن به نسخه از نظر صحت ضبط
). 3، ح 40، ص 1384شـفیعی کـدکنی    ←اسـت (  تصحیف شده سهلوکیصورت  )، به149، ص 2(ج  فصيحی

اسـت. در   هاي خراسان پیش آمده بوده در قرون گذشته ندرتاً در بعضی گویش ak-در پسوند » گ«به » ك« تبدیل
آمـده، امـا در مـتن چـاپی     «   ») (بـا   فرزندگشکل  به فرزندک) 10، س 40(متن عکسی، ص  تفسير قرآن پاک

 اندکو  گبرکانکلمات  یتفسير شنقشاست. در  برگردانده شده فرزندک) به 122، ص 1349(تصحیح علی رواقی 
اي از جلـد پـنجم    مقدمۀ مصحح کتاب، ص شـانزده). در نسـخه   ←اند ( ضبط شده اندگو  گبرگانشکل  نیز به

(بـا    )   خـردگ شـکل   نیز بـه  خردکشود، کلمۀ  ، که در کتابخانۀ آستان قدس نگهداري میترجمة تفسير طبری
دفتـر  ). شـفیعی کـدکنی در   6، س 1122مـایی، ص  است: اطفال خردگان (مطابق با مـتن چـاپی حبیـب یغ    آمده

  آورده است. سهلگیشکل  ، به388را همه جا، جز صفحۀ  سهلکی روشنايی،
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  هاي ایرانی: نام مردان الف) نام
) کـه در کتابخانـۀ   623رافعـی (متـوفی در    نيالتـدو . براسـاس یـک نسـخه از    بابک

الدین محدث فهرست اسامی اشخاصی را  اسکندریۀ مصر است و مرحوم دکتر میرجلال
رده، بابک لقب احمدبن احمد برادر اي مدون ک که شرح حالشان در آنجا آمده در جزوه

بن احمدبن سلیمان شافعی قزوینی از دانشـمندان قـرن سـوم و چهـارم      ابوداود سلیمان
(= مانگ)  مانک بابک،به جاي  )51، ص 3، ج 1408/1987(چاپ عطاردي  نيالتدواست. در 
از عنوان نام خـاص در دورة اسـلامی کـم نیسـت،      به بابکاست. » ماه«معنی  آمده که به

. صورت پهلـوي ایـن کلمـه    )378، ص 1337(گرگانی جمله نام پسر ویس و رامین است 
pābag شکل تحبیبی ،pāb  همان است که در  پابگ. )141، ص 1986(ژینیو (= باب) است

» حـامی «را  پاپـک معنـی   )218، ص 1969(گرشـویچ   شـود.  خط پهلوي پاپک نوشته می
  کند. مقایسه می -pāpō-vačahو آن را با ترکیب اوستایی » پدر«داند، نه  می

، فقط از نسخۀ ع که قـدیمترین نسـخۀ   444(عبدالجلیل رازي، ص علی باسکسک  باسکسک؟
  .کتاب است)

. )32؛ محـدث، ص  45، ص 3، ج 1(رافعـی بن ناصر بادکی صـوفی   بن علی . سلیمانبادك
بـن بنـداربن    اسـت: علـی   کار رفته خاص بهنام عنوان  است که به دباشکل تحبیبی  بادک

دیـده   bādūg شـکل  بـه . در پهلوي یـک نـام   )373، ص 1ماکولا، ج  (ابنبادبن بویۀ انماطی 
، آذربـاد هـاي   باید مخفف یا شکل تحبیبی یکـی از نـام   باد. )54، ص 1986(ژینیو شود  می

ها باشـد کـه در فارسـی     و جز آن ربادپاه، اَسپرباد، باد زداني، باد(= بهرام)  وهرام، اَردباد
ها صفت مفعولی از فعل  در این نام باد. هـا)  ، ذیل این نام1986ژینیو  ←(اند  کار رفته میانه به

  است.» حفظ کردن«و » پاییدن« معنی به پادن
، ص 6مـاکولا، ج   (ابن. بانک نام پدربزرگ سعیدبن مسلم مدنی، شیخ قعنبی است بانک

اند که احتمالاً شکل تحبیبی  نوشته bānag. صورت پهلوي این نام را )627؛ ذهبی، ص 138
اسـت  » داراي درخشش اَرتهَ«معنی  ) بهاردوان(شکل باستانی  arta-bānu*اي مانند  کلمه

بن  ...  خلیفة(ابو جانبانهایی مانند  جزء دوم نام بان. نیز ممکن است )54، ص 1986(ژینیو 
ابوالخیر ... ( خانبانیا  )437، ص تحبير(سمعانی، ) 548متوفی در ، ن همدانیاحمدبن جانبا

باشد. بانویه نام مردي از اطرافیان ابومسلم  )504همان، ص ( )بن احمدبن خانبان همدانی

                                                   
جـویی در   منظور صرفه هاي مؤلفین قدیم اسلامی، به . در این مقاله، برعکس شیوة متداول، از تاریخ چاپ کتاب1

  است. نظر شده جا صرف
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بـن   بـن مبـارك   . نیز نام جد یک نحوي به نام ابوالحسن علی)80، ص 6(مقدسی، ج است 
  .، حاشیه)167، ص 1ماکولا، ج  (ابنبن بانویه است  عبدالباقی

. )112، ص 135(عبـدالجلیل رازي  . نام شخصی در ري در قـرن ششـم هجـري    بیکانک
  است. گانکيباحتمالاً صورت صحیح این نام 

مـاکولا چنـین    . عبـارت ابـن  )1، ص 5مـاکولا، ج   (ابـن بن کسري  بن یغوب . بزدكبزدك
بـن   بـن بـزدك   بن شاذل ابن سندبن سـروان  بن ابی مسلم، و اسمه شهراب است: مکحول

اسـت.   بن کسري. وي اهل هرات بوده و دختر ملک کابل را به زنی گرفتـه بـوده   یغوب
مـاکولا بـه نقـل از     (حاشـیۀ ابـن  اسـت   مکحول اسیر شده و به سعیدبن عاص داده شده بوده

است و شـاید تصـحیف یـزد     عنوان نام خاص در جایی دیده نشده . بزد بهي)خطیب بغداد
  باشد.

بـن تایـک    . ظاهراً این نام یک نـام سـغدي اسـت: ابـوعلی محمـدبن یوسـف      تایک
  .)627(ذهبی، ص است  بن احمدبن محتاج از او روایت کرده للهسمرقندي که عبیدا

. نیـز خواجگـک   )92بیهقـی، ص  (ابوالحسـن  زیادي  لله. لقب خواجه ابوعبداخواجگک
  .)217(میهنی، ص . خواجگک سنگانی )118(ابوالحسن بیهقی، ص مستوفی 

این نام به همین صورت، اما در  )59(محدث، ص ؟ در فهرست تدوین رافعی خویسک
عمـربن  اسـت: ابـوحفص    (= خورشـید) آمـده   ديخرششکل  ، به)443، ص 3(ج ، نيالتدو

کـار   عنـوان نـام خـاص در متـون بـه      بـه  ديخرشخازن.  بنداربن خویسک (خرشید) بیعِّ
  نامی ناشناخته است و احتمالاً تصحیف خرشید است. سکيخواست، اما  رفته

. در تدوین، )9؛ محدث، ص 235، ص 2(رافعی، ج . احمدبن محمدبن دلک قزوینی دلک
یز نام بن احمدبن جابارة دلکی ن بن حسین ، از محدثی به نام ابوالفرج علی)357، ص 3(ج 

عنوان نام  است که به ريدلاحتمالاً صورت تحبیبی  دلک. )54(= محدث، ص است  برده شده
  است. خاص در متون آمده

  .)124(عبدالجلیل رازي، ص . دارك ده
  .)153، ص 3(مقدسی، ج . نام دختر دارا (داریوش سوم) روشنک

. (سـمعانی، ذیـل رامکـی)   بن رامک رامکی نیشابوري  بن موسی لله. ابوالقاسم عبدارامک
هـا باشـد کـه در دورة     هایی شبیه بـه آن  یا نام مهر رامیا  راماین کلمه باید شکل تحبیبی 

  است. ساسانی رایج بوده
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. ایـن نـام   )169، ص 4مـاکولا، ج   (ابـن . ابونصر احمدبن محمـدبن زنـک بخـاري    زنک
  احتمالاً یک نام سغدي باشد.

  سهرك. ←. نیز )198ص (جرفادقانی، . پسر سرخک ساسانی سرخک
بن سلّک مؤدب فالی، منسوب به فال، شهري  بن احمدبن علی . ابوالحسن علیسلَّک

یاقوت،  ←؛ نیز 496(ذهبی، ص شود  نیز گفته می بالدر خوزستان، میان شیراز و هرمز، که 
. سلّک احتمـالاً  (حاشیۀ ذهبی)اند  ک نیز ضبط کردهشکل سلْ . این نام را به)فاله= ذیل  بلدان

از  )515، ص 2(ج اسـت. یـاقوت در بلـدان     سـالار ، صـورت دیگـر   سلّارشکل تحبیبی 
دهد سـلک   برد که نشان می بن سلکویه نام می بن احمدبن سلیمان للهشخصی به نام عبدا

  است. نیز ترکیب شده» ـویه«با پسوند 
را در جنگ ریشـهر   از اصحاب عثمان او ةالجر بن ذي . نام یک ایرانی که بابسهرُك

. صـحیح  )باب، ذیل 161، ص 1ماکولا، ج  ؛ نیز ابن»ج د ر«(قاموس فیروزآبادي، ذیل قتل رساند  به
اسـت.   درآمده سهرکشکل  ها به است که براثر همگونی مصوت suhrak سهرکاین نام 

شـود.   نیز دیده مـی  سهراباست که در » سرخ« معنی بهپهلوي  سخرصورت دیگر  سهر
برد که مملوك نورالدین دمشقی بـوده   نامی نام می سرخکاثیر، از  یوستی، به نقل از ابن

از سوي ملک صالح پسر نورالدین به فرمانـداري قلعـۀ حـارِم گماشـته      573و در سال 
. سهرَك (یا شـهرك) نـام پـدر پیـروز     )446، ص 11اثیـر، ج   ؛ ابن317(یوستی، ص است  شده

نیز یک نام ایرانی  هيسهرو. )292، به نقل یوستی، ص 1779(طبري، ص است  هم بودهساسانی 
  .)313(یوستی، ص است  است که در متون سریانی آمده

  .)385؛ ذهبی، ص 101، ص 3ماکولا، ج  (ابنبن شاذك سجستانی  بن یعقوب . یوسفشاذك
؛ نام پدر )127ص  (ابوالحسن بیهقی،. شیخ شاهک ابراهیم از خاندان زکی بیهقی شاهک

بـن   ؛ شـاهک )122(ابوالحسن بیهقی، ص شاهک  بنسندي، زهردهندة امام رضا (ع). محمد
، ص النفائس مجالس(نوائی، نام مهردارخان شیبانی  )128(ابوالحسن بیهقی، ص محمد کرابیسی 

  .)نامه لغت، به نقل 172
، 2549، ص 5اول، ج  سلسـلۀ (طبـري،  . نام مرزبان فارس در آغاز فتوحات عرب شهرك

 ← . نیـز 479و  476؛ بـلاذري، ص  114بلخـی، ص   و بعد؛ ابن 494، ص 3؛ بلعمی، ج 2699، 2298
 ،. بنـابراین )80(علوي حسـینی، ص  بن شهرك  . جاودان)Satrakesدر بالا و یوستی، ذیل  سهرک

  ارتباط ندارد. سهرکاین نام با 
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(ذهبی، است  حدیث نقل کردهبن حصرم حصرمی از امام جعفر صادق  . غوركغورك
بـرد. بـه    ، از یک محمدبن غورك کوفی محدث نیز نـام مـی  )256ص ( . نجاشی)239ص 

صاسـت.   گرفته شـده  غورهنیز از  غورکشود که  معلوم می» غوره«معنی  رِم بهقیاس با ح
است  نام یکی از پادشاهان ترك نیز بوده غوزکیا  غورک، )41ص ( خردادبه به نوشتۀ ابن
است  غوزک) صحیح این نام غوزک. متن: غَورک :، یک نسخۀ دیگرغورک :(یک نسخه
  .)123(یوستی، ص 

(محـدث، ص  بن احمد مالکی ابهري معروف به فتک  للهعبیدا بن ة. ابوالقاسم حمزفتک
صورت دیگري از  فَتَکاست.  نیامده )2ج ( نيالتدو. ظاهراً شرح حال این شخص در )25

  ، نام پدر مانی است، اما بعید است که این نام با نام پدر مانی ارتباط داشته باشد.پاتَک
، 5مـاکولا، ج   ؛ ابـن 234، ص 1(ابونعیم، ج بن یحیی محدث  . لقب یحیی پدر بشِرانفورك

فـورك   بـن  . نیز نام جد ابوبکر محمـدبن حسـن  نقطه) ابن استدراکحاشیه، به نقل از  102ص 
؛ صریفینی، ص 2796 ة، شمار226، 2794 ة، شمار225(حاکم نیشابوري، ص فورك اصفهانی)  (ابن

. نیـز یکـی از شـاهان تـرك     و منـابع متعـدد دیگـر)    621 ة؛ ابـن خلکـان، شـمار   170 ة، شمار88
، 2، ج بلدان(یاقوت، بن محمدبن فورك قیاف  لله. نیز نام پدربزرگ عبدا)41خردادبه، ص  (ابن
(یوستی، است  پورکگوید این نام معرب  طور که یوستی می . همان، به نقل یوستی)515ص 
اسـت،   کار رفته نام خاص نیز به صورت بهاست که  پورصورت تحبیبی  پورک. )255ص 

  .)فور: 512ذهبی، ص  ←(
  ، مکرراً.اريسمک ع ←: گندمک
شـاعر و  لنکـک،   . ابوالحسن محمدبن محمدبن جعفر بصري معـروف بـه ابـن   لنگک

. )14، ص 2؛ رافعـی، ج  6، ص 19، ج ادبـاء ؛ یـاقوت،  348، ص 2(ثعـالبی، ج  ادیب معاصر متنبی 
  است. لنگفارسی، شکل تحبیبی  لنگکمعرب  لنککظاهراً 

. در محدث، 105، ص 4(رافعی، ج بن مانک از محدثین قرن چهارم و پنجم  . مقربّمانک
، آبـاد  مانهاي دورة ساسانی به کلماتی مانند  . در میان نام: مامک که ظاهراً غلط است)96ص 
مصـغر و شـکل تحبیبـی     مانکخوریم که شاید  برمی رد مانو  mānīrēn نيريمان، داد مان

، 4ج ( باشـد. رافعـی   »ماه«معنی  به مانگها باشد. نیز ممکن است همان کلمۀ  یکی از آن
(ص  هقـی يخ بيتـار بـرد. در   بن رامش نام می بن علی یةاز دانشمندي به نام مانکو )58ص 
شـکل   ها به از مانک علیِ میمون نام برده شده که نام او در نسخه )267و  249، 156تا  154
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. مانـک  )348و  272(جـامی، ص  مانک ارغـانی   للهاست. ابوعبدا آمده بابکو  بانک، مانک
  .)79(خاقانی، ص اسفاهدار 
ن پادشاه ساسانی که یزدگرد او را بر اصطخر گماشت و . سپهبد یزدگرد، آخریماهک

بلخـی،   ؛ ابـن 195، ص 5(مقدسـی، ج  بن عامربن کرُیز در عهد عثمان با او جنگ کرد  للهعبدا
(مقدمـۀ منثـور   معروف بـه ماهـک بـازیگر     ،بازي معاصر فردوسی . نیز نام شعبده)116ص 

، 238، ص 3(رافعـی، ج  بـن ماهـک شـارقینی     بن اسحق . علی)2، نسخۀ فلورانس، ص شاهنامه
اند کـه قبـل از پایـان     . ماهک و حسین پسرش دو محدث مکّی، سارقینی)405محدث، ص 

شـکل   māhag. در فارسـی میانـه   )120 مارة، ش ـ56(بردیجـی، ص  انـد   زیسـته  قرن سوم می
  .)دنبالۀ مطلب ←(است  . ماهک نام زنان نیز بوده(ژینیو)تحبیبی ماه، نام خاص است 

بـن   ؛ احمدبن احیدبن فرینام)281، ص 2ماکولا، ج  (ابن. محمدبن احمدبن مردك مردك
بـن   . ابوالحسـن علـی  )582؛ ذهبـی، ص  23، ص 1مـاکولا، ج   (ابـن مردك (یـا مـزدك) وراق   

  .mardag. در پهلوي: )55؛ محدث، ص 368، ص 3(رافعی، ج بن مردك بردعی  عبدالعزیز
. وي مولی بنی )110آشـوب، ص  شهر ؛ ابن168(فهرست طوسی، ص بن عبید  . مروكمروك
، 3، ج بلـدان (یـاقوت،  است. نیز نام پدربزرگ دانشمند معروف محمدبن احمـد   عجل بوده

. نام یکی از حکماي ایران قبـل از اسـلام کـه ابـوالمظفر     )197، به نقل یوستی، ص 277ص 
، از او نقـل شـده نـام او را در    )245، ص 4ج (ثعـالبی   الدهرمةيتيبلخی در شعري که در 
، این )351، ص 3ج (الدین عبدالحمید  است. در چاپ محمد محیی ردیف برزجمهر آورده

 ـالبآمـده، امـا جـاحظ در     مزدکصورت  نام به ، در شـعري  )350، ص 3ج ( نيـي تبان و الي
به  مروکنیز  )132، ص 1352( الفهرستاست. در  آورده مروکصورت  درست آن را به به

؛ مینـوي  15-17، ص 1327معـین   ←، مـروک دربارة این نام و کتاب (است  تصحیف شده مزدک
. مینوي )510ـ507، ص 1984؛ تفضلی 152، ص 1356؛ همو 734، ص 1350؛ همو 375، ص 1341

را صـحیح، ولـی آن را نـام     مروکداند. معین نیز  را مرجح و آن را نام کتاب می مروک
داند، زیرا در  دهد و آن را نام شخص می را ترجیح می مردکدارد. تفضلی پن شخص می

است. یوستی این نام را مشـتق از نـام    عنوان نام خاص رایج بوده به مردکدورة ساسانی 
. )197(یوستی، ص داند  نامند مشتق می نیز می مروخوشبوي معروف که آن را  گیاه خوش

  حتمالاً درست است.است و ا معین نیز این نظر را پذیرفته
  .)480(عبدالجلیل رازي، ص . موشک دربان موشک
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بن سوار بصـري حـدیث    . احمدبن داود خراسانی نانک، [محدثی] که از حسننانک
مـذکور در فـوق در    مانـک علوم نیسـت.  م. ریشۀ این نام )627(ذهبی، ص کند  روایت می

  آمده که ممکن است نانک خوانده شود. بابکو  بانک شکل بههاي بیهقی  بعضی نسخه
؛ نیز ج 32، ص 6ماکولا، ج  (ابنبن نرمق باهلی  بن عبدالجباربن بوربن عبدویه . فضلنرمق

  است. باشد که از نرم مشتق شده narmak. این نام باید معرب )546، ص 1
نام ترکـی اسـت    ازين )229(به نقل یوستی، ص  بندهشن. در )566ذهبی، ص  ←(. نیازك

 ←نیـز  ( باید صورت تحبیبی این نام باشد ازکينکه گرشاسب را به قتل رساند. بنابراین 
  .)136سیستانی، ص 

. مردي از مسلمانان بیلقان از نژاد ساسانیان که موجب بیرون رفتن شهر ورثان یزدك
ــان در قــرن اول هجــري شــد    .)936و  935، ص 4 ج ،خنامــهيتار(بلعمــی، از دســت خزری

نامی نیز دبیر سپاه بهرام چوبین بوده و در شورش او بر ضد هرمز ساسانی دسـت   یزدك
  . در فارسی میانه: یزدگ (با املاي یزدك).)86، 83(دینوري، ص است  داشته

  نام زنان
. )252 ، ص(میهنـی ؛ بیبیـک سـیار   )627؛ جـامی، ص  259(میهنی، ص . بیبیک مرویه بیبیک

  بیبی یک نام ترکی است.
  .)3، ص 5(ابوالفرج اصفهانی، ج . نام زن ابراهیم موصلی، اهل ري شاهک

، ج الانساب لباب(ابوالحسن بیهقی، . نام دختر ابوالبرکات زیدبن ابوالقاسم علوي کدبانوك
  .)698، ص 2

  .)378، ص 1337(گرگانی . نام دختر ویس و رامین مامک
. دختر خواجه حمویه )506، ص 1، ج ري ـالتحب(سمعانی، . دختر عبدالکریم قشیري ماهک

  .و غیره) 699، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . نیز نام چند زن دیگر )185(میهنی، ص 

  هاي عربی: نام مردان ب) نام
شـمارة   (سـهمی، سعیدك  . ابومحمد احمدبن سعید جرجانی معروف به ابنسعیدك ابن

81(.  
؛ سمعانی، 1816شمارة  ،155(حاکم نیشابوري، ص . لقب ابواسحاق حیري ابواسحاقک زاهد

  .)328، ص 4انساب، ج 
  .)72 و 71(میهنی، ص . بلقاسمک جاجب )25(ابوالحسن بیهقی، ص . ابوالقاسمک
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  .)669، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . ابوسعدك
  .)652، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . ابومحمدك

د در این چهار نام، پسوند بـه  شو که دیده می . چنان)51(ابوالحسن بیهقی، ص . ابوعلیک
  است. کنیه چسبیده
  .)74، ص 4(رافعی، ج ؛ احمدکی )254(میهنی، ص . احمدك
  .)386شمارة  (صریفینی،بن احمد محمدآبادي  . لقب اسحقاسحاقک

: امیرك هروي؛ 4، ص 2؛ رافعی، ج 74، 50ص (ابوالفضل بیهقی، مکررا؛ً ابوالحسن بیهقی، . امیرك
بـن امیـرك قزوینـی؛     : عمـرك 443، ص 3: امیرك رازي؛ رافعـی، ج  398شمارة  الدین، منتجب فهرست

  .: امیرك ارموي)1370؛ 411، 179شمارة  صریفینی،
  .)178، ص 4(رافعی، ج بن بدرك صوفی از علماي قرن ششم  للهاهبة. بدرك
هم  بعککوي عرب است و ظاهراً . )211(ذهبی، ص بن بعکک  حبة. ابوالسنابل بعکک

  عربی است.
  .)206(عبدالجلیل رازي، ص . دار اصفهانی بلغنمایک دیه

؛ محـدث،  362، ص 2(رافعی، ج بن رافع صوفی  بن علی بن ازهر قزوینی، بلک . بلکبلک
بـن ...   . علی)176، ص 4(رافعی، ج بن احمدبن بلک، از علماي قرن ششم  للهاهبة. )17ص 

، مخفـف  بـل ، ابـول . احتمالاً این نام شکل تحبیبـی  )1350شمارة  (صریفینی،بلک... هروي 
» هيـو«صورت دیگر آن با پسوند  بلکويهاست.  بِلالو جز آن یا شکل تحبیبی  ابوالقاسم

، از یـک بلویـۀ عطـار کـه     )362ص (است. محـدث   آمده (همان صفحه)است که در رافعی
آمده باشد نیـز نـام   یا صفحۀ بعد آن همان صفحه از کتاب رافعی قاعدتاً باید در رافعی 

  است. برده که در رافعی نیامده
. جلـدك تقـوي امیـر، از ممالیـک     )320(عبـدالجلیل رازي، ص  . جلدك کنـاس  جلدك

  .)648(ذهبی، ص  ةالدین عمر صاحب حما تقی
  .)255، 56(ابوالحسن بیهقی، ص جوهرك از سادات بیهق  لله. ابوعبداجوهرك
؛ )123؛ ابوالحسـن بیهقـی، ص   642، 454ی، ص (ابوالفضـل بیهق ـ . بوالقاسم حاتمک حاتمک

  .)127(ابوالحسن بیهقی، ص بن حاتمک  الملک علی شمس
(صـریفینی،  قرن چهـارم   ة. لقب پدر ابوالمظفر اسماعیل تمیمی منکانی از رواحسینک

(ابوالحسـن بیهقـی، ص   . نیز ابونصر حسینک و ابومحمد زید حسـینک  )302شمارة  ،172ص 
194(.  
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  .)333(ابوالفضل بیهقی، ص سم حکیمک . بوالقاحکیمک
اختارت  بن سهیل؛ کان یقول اختار لی ابی محمداً و بن عصام . ابوعمرو حمکحمک

. یعنی پـدرم بـراي مـن نـام     )124، ص 2مـاکولا، ج   (ابنسمین معا امی حمکا؛ فسمیانی بالا
شـود   محمد را برگزید و مادرم حمک؛ پس مرا به هر دو نام نامیدند. از اینجا معلوم می

، مـت ، حمد، حم. )قول ابوالحسن بیهقی در بالا ←نیز (است  محمدشکل تحبیبی  حمککه 
است کـه بـا پسـوندهاي مختلـف      محمدهاي دیگر  صورت، و غیره محم، ممل، مد، مم

بـن حمـک، شخصـیت معـروف      شوند. ابوالفتح عمید مسعودبن سهل رکیب میتحبیبی ت
. ابوحامد احمد بن... حمـک از دانشـمندان قـرون    )1474شمارة  (صریفینی،دولت ملکشاه 
ک قزوینـی و بـه خـط    بـن حم ـ  . محمدبن ابـراهیم )204شمارة  (صریفینی،چهارم و پنجم 
و  حمـک براي  ؛67؛ محدث، ص 141، ص 1(رافعی، ج دیدم  حمدک ابنشکل  راشدي آن را به

  .)حمکیسمعانی، ذیل  ←. نیز 176ذهبی، ص  ←، حمکی
. عـامربن عـامربن   )182(ذهبـی، ص   حنَـک . ابویحیی عامر اصفهانی معروف به حنکَ

. معلـوم  )85، ص 4و  3(ابوالشـیخ اصـفهانی، ج   عثمان کان یکنی ابـا یحیـی یعـرف بحنـک     
  است. یيحيصورت تحبیبی  حنَکشود  می

. نصربن حیک سجستانی و محمدبن )182(ذهبـی، ص  . نصربن حیک سجستانی حیک
 یي ـحيشـک صـورت تحبیبـی     بی کيح؛ )567، ص 2ماکولا، ج  (ابنحیک خلقانی مروزي 

است، زیـرا بـه نوشـتۀ     کار رفته نیز به هيويحشکل  به» هيـو«است. این صورت با پسوند 
بـن موسـی اسـفراینی     حیویه شهرت ابوزکریا محمدبن یحیـی  ، ابن)267، ص 7ج ( اثیر ابن

  است. ترکیب شده» هيـو«با پسوند  حیاست. در اینجا 
. 229، ص 1(رافعـی، ج  ؟ محمدبن امیرکا خینکی مقري از دانشمندان قرن ششم خینک

  نام محل باشد. کيخبیا  نکيخ. نیز ممکن است : خبیکی)73در محدث، ص 
  .)608(ذهبی، ص درك بن  . احمدبن مباركدرك

: 278، ص 2؛ در رافعـی، ج  12(محـدث، ص  بن احمدبن روحک قزوینـی   . اسحقروحک
  .)زیر ←(است  رفته کار می مورد زنان نیز به. روحک درروجک)

  .)292شمارة  (سهمی،. حمادبن زیدك جرجانی زیدك
  .)81شمارة  (سهمی،. ابومحمدبن سعید جرجانی معروف به ابن سعیدك سعیدك
(سمعانی، هاشم سعدبن سلمک خواري (اهل خوار ري)  بن ابی . ابوالوفاء رستمسلمک

نصربن سلمک سلمکی  بن عبدالصمدبن احمدبن ابی ء رستم؛ ابوالوفا)281، ص 1، ج رالتحبي
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. ؛ نقـل از اسـتدراك)  اشـیه ح 343، ص 4مـاکولا، ج   (ابنخواري، فقیه شافعی، قاضی خوار ري 
 سـلم . )37، ص 2، ج ري ـالتحب(سـمعانی،  بن سلمک اهـل ري   ابوالمجد فخرآوربن شهفور...

گوید لقـب گروهـی    می )سـلمويه (ذیل  انسابسمعانی در است.  سلمهیا  مانسليمخفف 
، نیز )457، ص 4ج (ماکولا  این مطلب را قول ابنها سلیمان یا سلمه است.  است که نام آن

بن محمدبن عبـدالرحمن نحـوي    بن نجم سلمةرا لقب ابوصالح  هيسلموکند که  تأیید می
نقـل شـده کـه نـام سـلمویه دوسـت        ريالتبصداند. در حاشیۀ همین صفحه از  ادیب می

کند  نقل می هةالنزهم از کتاب  458بن صالح است. در حاشیۀ صفحۀ  مبارك، سلیمان ابن
بن صـالح مـروزي و    یمانها ابوصالح سل اي است که مشهورترین آن که سلمویه نام عده

  بن نجم بخاري است. سلمةتمیمی و  قةبن صد سلیمان
و  سـم ب از . مشهورترین نام با این ساخت نام سمک عیار است. این نام مرکّسمک

نام دو دانشمند  )210، ص 1(ج است. ابونعیم  لياسماعمخفف  سماست و » َـک«پسوند 
بـن   للـه بـن عبـدا   اند. یکی اسـماعیل  شده ه مینامید هيسموکند که  نام را ذکر می اسماعیل

، )369ص (آورد و ذهبـی   نیز نام او را می 224 فحۀمسعودبن جبیر عبدي است که در ص
ج ( انسابو سمعانی در  )129، ص 1ج ( ماکولا ، به نقل حاشیۀ ابناستدراکنقطه در  و ابن

بود.  هيسمواند ملقب به  ، نیز ذکر او را آورده و نوشته)187، ص 1ج ( ريتحبو  )244، ص 7
اسـت. دیگـر    بـن سـمویه ضـبط شـده     للـه بن عبدا غلط نام او اسماعیل به ريالتحبالبته در 
 مـاکولا  ، بـه نقـل حاشـیۀ ابـن    اسـتدراک بن محمد زاهـد اسـت. در    بن یوسف اسماعیل

 ،بود. رافعی نیز از دو سـمویه ، نیز قید شده که اسماعیل نیز معروف به سمویه )جـا  همان(
یکـی احمـدبن    برد؛ ، نام میکه نام جد دو تن از کسانی است که شرح حالشان را آورده

بـن   ةو دیگـر حمـز   بن سمویه) : احمدبن بکران2، در محدث، ص 148، ص 2(ج بکران سمویه 
است که  سمهمان  هيسمو. پیداست که جزء اول )474، ص 2(ج بن سمویۀ قزوینی  بکران

  شود. هم دیده می سمکدر 
سمعانی،  ←(است  درآمده هسمکويشکل  نیز ترکیب شده و به» هيـو«این نام با پسوند 

نیــز از  )139شــمارة ( . صــریفینی)103، ص 2، ج 187، ص 1، ج ريــتحب؛ 244، ص 7، ج انسـاب 
بـن   بن محمـدبن اسـماعیل   للهدانشمندي اصفهانی به نام ابوالفتح محمدبن احمدبن عبدا

بـن سـلم    لقـب اسـماعیل   هيسـمکو برد. مسلماً در اینجا  نام می هيسمکوسلم معروف به 
 ←() است که رافعـی  یيسمکو(=  سمکویاست نه ابوالفتح محمد. نسبت به سمکویه 

بـن سـرجان آورده، امـا در     بـن غـانم   آن را در نسبت ابواسحق اسماعیل )14محدث، ص 
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اسـت. صـورت    بن سرخان شمکوري آمده بن غانم ، نام او اسماعیل)331، ص 2ج (رافعی 
درسـت اسـت یـا     شمکوریمرجح است، اما معلوم نیست در اینجا  سرجانبر  سرخان

نیز ترکیـب  » َـه«. سمک با پسوند هيرويشدر نسبت به  رویيش. مقایسه شود با سمکوی
سمکۀ قمـی از ادبـاي    ابن :)213عبدالجلیل رازي، ص  ←(است  تغییر یافته سمکهشده و به 

شـکل   نـام او را بـه   )217ص ( خ قـم يتـار قم. ظاهراً این شخص همان است که مؤلـف  
بن سمکۀ نحوي (شاید اسماعیل سمکه) آورده و او را معاصر ابومسلم  احمدبن اسماعیل

  است. ] دانسته322محمدبن بحر اصفهانی حاکم قم [متوفی در 
اسـت: ابـوعلی احمـدبن     زیر آورده شکل بها نام کامل او ر الفهرستشیخ طوسی در 

تاد بجلـی عربـی قمـی از اهـل فضـل و ادب و علـم، اس ـ       للهبن عبدا سمَکَةبن  اسماعیل
هـزار   ده در اخبار و دولت عباسیان در حدود العباسیبن عمید، صاحب کتاب  ابوالفضل

احمـد  را لقـب خـود    سـمکه نجاشـی  . )23شمارة  1351= افست  1271/1853(طوسی برگ 
گـذارد   ) تردیدي باقی نمی450. قول نجاشی (متوفی در )71 ، صق 1397(نجاشی داند  می

سـمکه   ، لقـب اسـماعیل بـوده و از ابـن    که سمکه لقب بوده و به احتمـال بسـیار قـوي   
  است. شده اسماعیل اراده می ابن

  .)695شمارة  (صریفینی،سعد مستملی معروف به سهلک  بن ابی للها . رزقسهلک
  .)63(ابوالحسن بیهقی، ص  حسینکسید 

بن طاهر معروف به سیدك شادراهی از سادات  بن علی . کمال ابوابراهیم قاسمسیدك
  .)60(همو، ص . سیدك سلطان و سیدك ابی الفتوح )60(ابوالحسن بیهقی، ص بیهق 

  .)109(عبدالجلیل رازي، ص  صدیقک فضایلی
. در حاشیه از کتاب )513، ص 4ماکولا، ج  (ابناست  للهبن عبدا . نام او علیطُغک حافظ

اند [ظاهراً یعنـی طَغـک یـا     کند که بعضی آن را به فتح خوانده ] نقل میالمشتبه[ حيتوض
طُغَک] و او ابوالحسن فرغانی است که در مصـر سـاکن شـده و طبرانـی از او روایـت      

 ـ طغکاست.  کرده کـه   طُغشـاده ا احتمالاً یک کلمۀ سغدي یا ترکی است. مقایسه شود ب
در این زبان  ak-است و پسوند  »سریع« معنی بهدر سغدي  toγ تغیک نام سغدي است. 

بن جف فرغانی ترکی نائـب   از طُغج )453، ص 16ج ( رساند. صفدي اساساً نسبت را می
  برد. خمارویه در دمشق نام می

اسـت و   عبـدک گوید منسوب به  می )عبدکی، ذیل کلمۀ 185، ص 9ج (. سمعانی عبدك
عبدالکریم  درموردبن عبدك است و نام او عبدالکریم است. سهمی هم  آن نام پدر علی
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تحبیبی  شکل عبدک. پس )390شمارة  (سهمی،نویسد به عبدك معروف است  جرجانی می
تواننـد بـه    شوند نیز مـی  شروع می عبدهاي دیگري که با  است. البته کلیۀ نام ميعبدالکر
ص (رافعـی   نيفهرسـت تـدو  و غیره) تبدیل شوند. مثلاً در  هيعبدکوو  عبدان(و  عبدک

کـه در   حـالی از دانشمندي به نام منصوربن محمدبن عبدك مؤدب نام برده شده، در )97
مؤدب ذکـر   للهصورت منصوربن محمدبن عبدا ، نام این شخص به)121، ص 4ج (رافعی 

معـروف   عبـدک گوید به  بن محمد می عبدالعزیز درمورد )1182 مارة(شاست. سهمی  شده
اسـت   عبدکگوید معروف به  بن احمد جرجانی می عبدالملک درمورداست. باز سهمی 

 جملـه در صـریفینی،  (از اسـت  نام مکرراً در متون آمده صورت به عبدک. )470شمارة  (سهمی،
جا: محمدبن ...  دك، همانبن عب : یحیی246، ص 1؛ رافعی، ج 686، شمارة حاکم؛ 1074ص ، 52شمارة 

بن عبدك صوفی، چاپ  : علی38بن عبدك؛ طوسی، چاپ نجف، ص  : علی372، ص 3عبدك طیبی؛ ج 
  .)بن عبد صوفی : علی1271/1853اشپرنگر 

، اسـم  علّـک گوید این کلمه نسـبت بـه    می )، ذیل علَّکی355، ص 9ج (. سمعانی علکّ
نیـز آن   یيعلّوکنند. وي ذیل  خاص، است که گاهی براي سهولت لام آن را مخفف می

را با لام  علّک، نیز )106، ص 18ج (کند. صفدي  ، اسم خاص، ذکر میهيعلّورا منسوب به 
 هيعلکوو  هيعلّوکه  است، چنان علیبه احتمال قوي شکل تحبیبی  علّکآورد.  مشدد می

بـن   ، ذیل شرح حال علان438، ص 3ج (هاي دیگر آن است. رافعی  شکل علّانو  علاننیز  و
محـدث، ص   ←نیـز  ( اسم اوست علیلقب و  علانشود  گفته می :گوید می )بن محمد طیب

 : احمدبن علک قزوینی. نیز صریفینی،210، ص 2ج : علک قزوینی؛ 437، ص 3رافعی، ج  ←. نیز 51
و  هيسمو. توجه شود که )است آمده علک، اما در نسخۀ خطی کيعلکه در متن چاپی  300شمارة 

اند، در حالی که این دو نام شـکل تحبیبـی    ن با تشدید ذکر کردهارا نیز غالب مؤلف هيمتو
  است. محمدو  لياسماع

اسـت و   کي ـعلبن سعید رازي معـروف بـه    گوید این شخص علی . ذهبی میعلیک
کاف در زبان عجم [= فارسی] حرف تصغیر است و بعضـی حفّـاظ آن را بـا اخـتلاس     

انـد و   ] و فتح یاء و تخفیف [لام] ذکـر کـرده  әکسرة لام [یعنی با حرکت ربوده یا شوا: 
ماکولا تشدید یاء نیست و مؤتمن سـاجی   است. در کتاب ابن نقطه آن را اصح دانسته ابن

ج (ماکولا  . ابن)470و  469(ذهبی، ص یک] است [= علْ تح یاء آوردهآن را به سکون لام و ف
اسـت.   بن سعید رازي دانسته این نام را ذکر کرده و آن را شهرت علی )262و  261، ص 6

بـه   اسـتدراک ، بـه نقـل از   ريتبص ـو  حيتوض ـاین کتاب آمده: در  262در حاشیۀ صفحۀ 
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اسـت   علینام به زبان عجم تصغیر  کند این است. سپس اضافه می سکون لام ضبط شده
بن علیـک نیـز    بن حسن شود. ذهبی از عبدالرحمن مخففه ادا می ءو به کسر لام و فتح یا

 1295، 1013، 300، 210هـاي   در صریفینی، شماره کيعلهاي  . مثال)469(صبرد  نام می
، ص 2، و ج 347، 345، 164، 115میهنـی، ص   ←. نیـز  1971شمارة  و مختصر سیاق،

  : علّیک در عزره.713
بن امیرك قزوینی از دانشمندان قرن  . ظاهراً تلفظ این نام عمرَك است. عمركعمرك

. محمدبن هشـام  )212(طوسـی، ص  . عمرکی خراسانی بوفکی )442، ص 3(رافعی، ج ششم 
  .)840شمارة  (سهمی،عمرکی جرجانی 

؛ 54، ص 4و  3(ابوالشـیخ اصـفهانی، ج   س رازي معروف به فضـلک  بن عبا . فضلفضلک
  .)29، ص 4رافعی، ج 
در  ليف، مشتق از هيلويف. مقایسه شود با )94، ص 3(رافعی، ج بن فیلکی  . ابوصالحفیلک

بـن عبـدالجباربن عبـدالکریم دلالمـی بـزّاز،       : عبدالکریم)207، ص 3ج ( بالا و نیز رافعی
  .هيلويفمعروف به 
الدین ناصر[بن] شـمس غزنـوي، شـاعر نیمـۀ دوم قـرن پـنجم،        . لقب جمالکافرك

شعراي عهد  . نیز لقب کافی خراسانی از)456و  455(عوفی، ص معروف به کافرك غزنوي 
  .)47(عوفی، ص ید (قرن ششم) ؤبن م طغانشاه

  .)690، 689(ابوالفضل بیهقی، ص . محمودك دبیر محمودك
ابونعیم اصـفهانی در شـرح حـال احمـدبن      شکل تحبیبی محمد است. ممک. ممک

. )122، ص 1(ابـونعیم، ج  بـود   ممـک گوید محمد معروف به  محمدبن ابراهیم... ابرش می
بن حکیم مدینی  در شرح حال ابوعمرو احمدبن محمدبن ابراهیم انسابسمعانی نیز در 

ایـن   1ممک مشـهور بـود.   هاشم بود و به ابن گوید اهل اصفهان و مولاي بنی می حکیمی
است. ابوالشیخ اصفهانی نیز شـرح   شخص همان است که ابونعیم شرح حال او را آورده

 محمـد  ممـک جـاي   آورده که در دو نسـخۀ کتـاب او بـه    بن ممک نامی را حال اسحق
شرح حال این شخص را از  )40، ص 2ج ( . ابونعیم)47، ص 2، ج 1408(ابوالشیخ است  آمده

 نالتـدوي بن ممـک در   از شخصی به نام ابراهیم )2 ص(است. محدث  ابوالشیخ نقل کرده
از شخصی به نام  )113، ص 4(ج  است. رافعی نیامده نالتدويبرد که در متن چاپی  نام می

  برد. بن عبدالرحمن نیز نام می ابوجعفر ممک
                                                   

  ام. ا که در کدام جلد و کدام موضع کتاب او آمده یادداشت نکرده. متأسفانه مأخذ این قول سمعانی ر1
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ذیل شرح حال  )248، ص 3(ج  است. ابن خلکان موسی. ظاهراً شکل تحبیبی موسک
  گوید پدر وي حاجب امیر عزالدین موسک صلاحی بود. ابوعمروبن حاجب می

  .)52، ص 4و  3(ابوالشیخ، ج . نصربن احمد بغدادي معروف به نصرك نصرك

  نام زنان
  .)698، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . دختر ابوالبرکات زید علوي جوهرك
  .)703شمارة  (صریفینی،. روحک
. در بعضـی  )و غیره 703، 699، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، ام چند زن سیده . نستّانک
 فحۀاست که در ص ـ انکيستچاپ شده که غلط است. این نام مخفف  کيستاصفحات 

 فحۀاست. در ص ـ در این کتاب تنها در یک مورد با تشدید آمده کيستان .است آمده 703
  است). نام نیز نام رفته انيستاز زنی  700

. دختر ابوالحسن عبدالغافربن اسماعیل فارسـی (ابـن نقطـه) و دختـر حـافظ      ستیّک
. )218(ابن صابونی، ص شد  معمربن عبدالواحدبن فاخر قرشی اصفهانی که رقیه خوانده می

، )414، ص 2 (ج . سمعانی در تحبیـر )799شمارة  (صریفینی،نیز نام دختر ابوعثمان صابونی 
است. ایـن نکتـه نشـان     نیز ذکر کرده ستی، کستيبر  را علاوه نام دختر عبدالغافر فارسی

بـن   اسـت. نـام دختـر علـی     دهد که نام این زن ستی، ولی نام تحبیبی او ستیک بوده می
  .)668، ص 2، ج لبابن بیهقی، (ابوالحسحسین 

  .)698، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، کمان علوي  سخت لله. دختر ابومنصور عبدادرك
  .)647، ص 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . خاتونکستی 

. ظــاهراً تلفــظ صــحیح کلمــه )700ص (بیهقــی، . دختــر همــان ابومنصــور فاطمکــک
  است. /فاطمگک/

، 2، ج لباب(ابوالحسن بیهقی، . نام زنی سیده که ضبط آن معلوم نیست؛ شاید درك ورك
  .)699ص 

یمۀ شمالی ایران، احتمـالاً بـه جـز    هاي فوق اساساً منحصر به ن بینیم مثال که می چنان
است و شامل خراسان و ري و قم و قـزوین و اصـفهان و منـاطق     ،1گیلان و آذربایجان

هاست. در نیمۀ جنوبی ایران در دورة ساسـانی، در کنـار پسـوندهاي دیگـر،      اطراف آن
در  ak-است.  بدل شده» َـه« a-آن افتاده و به  gمتداول بوده که بعد از اسلام  ag-پسوند 

                                                   
میرك:  ←است. مثلاً،  ندرت استفاده شده ي ابن بزاز اردبیلی از این پسوند بهالصفاةصفو. در کتاب نسبتاً پرحجم 1

  .500و عاصیک: ص  398ص 



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  22
  پسوندهاي تحبیبی فارسی در دورة اسلامی مقاله

 

هـاي   است، و جز در بعضی اسـم  فارسی نوشتاري امروز و در فارسی تهران تقریباً مرده
خصـوص   بـه  ،اما در بعضی شهرها ،رود کار نمی به دخترکو  پسرکو  طفلکعام مانند 

تلفظ  ok- صورت بهاست. در یزد آن را  هنوز زنده ،در منطقۀ یزد و سواحل خلیج فارس
  و غیره، اما در جزیرة قشم به همـان صـورت   کيعل aliyok ،حسنُک hasanokکنند:  می
-ak شود که گاهی پسوند  تلفظ می-u  آیـد:   هم به دنبال آن مـیfâtak »  فاطمـه، فـاطی« ،

fâtaku »فاطمــه، فــاطی« ،berohimak »ابــراهیم، ابــی« ،abdolak »عبــدلکللــهعبــدا ،« ،
delak»للهعبدا« ،ahmadak »در گـویش دلـواري    )154و  153، ص 1384ندیم  ←(، »احمد

کـار   بـه  ak-در فارس و کرمـان   ،همه ست. بااینرالنسايخشکل تحبیبی  رکيخ(بوشهر)، 
بدل شـده   a-در دورة اسلامی به  ag-شود. پسوند  استعمال می u-جاي آن  رود و به نمی

  .است و در اغلب نقاط ایران رواج داشته

  »ـَ ش«پسوند  ـ2
اهـل نیشـابور و نـواحی آن    : «اسـت  تـه گف تاريخ نيشابورحاکم نیشابوري در  للهابوعبدا

. ایـن  )151بیهقـی، ص  ( »خواننـد  حمشخوانند و  حمکمحمد را از طریق تعظیم و عزّ 
نیشـابوري بـه    ۀدست محمدبن حسین خلیف مطلب در ترجمه و تلخیص کتاب حاکم به

و الشرف فی بلادنا، خصوصا بنیسابور، یلقّبون  ة... ان اهل الثرو: «است دهاین صورت آم
او غیـر   حمشو  ]حمداصل: [ حمکزّهم و شفقتهم علیهم، فیقولون لمحمد عاولادهم ل

  .)670شمارة  حاکم نیشابوري،( »ذلک
بـه   محمـد . حاکم تبدیل است دهبیهقی عبارت حاکم را خلاصه کر ،بینیم که می چنان

این تبدیل را خاص ثروتمنـدان و   ،علاوه را براي دادن لقب دانسته و به حمشو  حمک
  .است دهتغییر دا ميتعظحاکم را به  شفقت. بیهقی است تهاشراف خراسان و نیشابور دانس

ها لقب شـمرده   قول حاکم و تعبیر بیهقی محتاج اندکی توضیح است. این نوع تبدیل
 حمـک اند.  رفته کار بهلقب و حتی نام خاص  عنوان به اه آنشوند، هرچند بعضی از  نمی

این مقـالات   ةهاي آیند ند. ما در بخشمحمد ۀهاي تحبیبی و عاطفی کلم شکل حمشو 
هـاي خـاص در زبـان     باره توضیح بیشتري خواهیم داد. ثانیاً تحبیبی کـردن نـام  در این 

کـه امـروز هـم     بوده، چناننفارسی عمومیت داشته و ظاهراً خاص ثروتمندان و اشراف 
هاي خاص  نیست. شاید در نیشابور زمان حاکم ثروتمندان و اشراف بیشتر از دیگران نام

طوري که حاکم گفته این کار بـراي نشـان دادن مهربـانی و     اند. همان کرده را تحبیبی می
تعظـیم) و احتـرام   ( نداشـت عطوفت گوینده نسبت به صاحب نام است، نه براي بزرگ 
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» ش ـَ«هاي خاص بسیار بیشتر از پسـوند   با نام» ک ـَ«بردن پسوند  کار بهن به او. گذاشت
کـه کـاربرد    قلمرو زبان فارسی رایـج بـوده، درحـالی    نقاط ۀتقریباً در هم» ک ـَ«بوده و 
هاي تاریخی و رجالی مربوط به  . در کتاباست دهنی بوخاص نواحی معی» ش ـَ«پسوند 

  وجود دارد، به این شرح:» ش ـَ«تحبیبی مختوم به نیشابور و خراسان چندین نام 
  شود: ها دیده می حاکم این نام تاريخ نيشابوردر 

سـلمی نیشـابوري و    للـه بن محمدبن عبدا : ابراهیم222شمارة  محمش)،= ( محمش
  .است دهبو محمشمحمد ملقب به 

  بن عصام نیشابوري. : محمش754شمارة  محمش،
  عبدالرحمن سالمی.بن  محمش :756شمارة  محمش،
  بن مهران اصفهانی. : احمدبن محمش1742شمارة  محمش،

  بن عبدالرحیم رتکی نیشابوري. : حمش373شمارة  = حمش)،( حمش
  .حمشمعروف به  ،: محمدبن عبدالرحیم نیشابوري669شمارة  حمش،
  بن حمش نیشابوري. : ابراهیم829شمارة  حمش،
  .کردشملقب به  ،بن نصر طوسی بن علی : ابوعلی حسن960شمارة  کردش،
  .بندش ابنیا  بندشبن حماد تمیمی نیشابوري ملقب به  : فضل584شمارة  بندش،
  :است دهعبدالغافر فارسی آم سياقها نیز در منتخب  این نام

  بن علی زیادي [نیشابوري]. : محمدبن محمدبن محمش3شمارة  محمش،
  محمش اسفراینی. بن بن قاسم : بشربن محمدبن حسن416شمارة  محمش،
  بن عبدش نیشابوري. : محمدبن احمدبن علی41شمارة  عبدش،
  1.بن محمدبن عبدش کرابیسی جوري للهبن عبدا : عبدالرحیم1059شمارة  عبدش،

  :است دهآم تاريخ بيهقاین نام هم در 
  بن عبدش بیهقی. : ابراهیم)چاپ تهران 155چاپ حیدرآباد، ص  269ص ( عبدش

  :است دهآم )235، ص 2ج ( رافعی التدويناین نام نیز در 
  محمش: محمدبن یزید محمش.

 اسـت  دهنـام بـر   حمـش معروف بـه   ،بن مسعود ماکولا نیز از محمدبن عبدالرحیم ابن
  .)534، ص 2، ج ماکولا ابن(

                                                   
 84خوانده در نسخۀ عکسی کتاب (چاپ فراي، ص  حمشبا تردید  965در شمارة  منتخب سياق. آنچه مصحح 1

  پشت) قابل خواندن نیست.
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نبوده و در غرب ایران نیـز   سظاهراً منحصر به نیشابور و بیهق و طو» ش ـَ«پسوند 
 دولـش گوید دولتشاه معروف به  می )626ص ( فاالصةصفوبزاز در  . ابناست تهکاربرد داش

  بود.
 کـار  بـه عنوان پسـوند تحبیـب    که امروز در ترکی آذربایجان به» ـُ ش«ظاهراً پسوند 

 کـار  بهکلمات در ترکی خوي این . است دهرود از زبان قدیم آذربایجان وارد ترکی ش می
 جمـش اسـکندر)،  ( اسـش محمـد)،  ( ممـش )، للـه ا فضل( فَضُشعلی)، ( علُش رود: می

ها بیشتر در طبقـات پـایین جامعـه     این تحبیبی 1.ابراهیم)( ابشپروین)، ( پرشجمال)، (
  رود. می کار به

انـدك اسـت و بـا    » ش ـَ«هاي تحبیبـی مختـوم بـه     تعداد نام ،شود که دیده می چنان
هـا در   آن ۀبراي بحث در پای ها را کند. این نام جوي زیاد از شش نام تجاوز نمیو جست

 محمشو  حمش. دولشو  کردش، بندش، عبدش، محمش، حمشکنیم:  اینجا تکرار می
 اه ـ آنیا نام دیگري ماننـد   عبدالرحمنیا  عبدااللهباید از  عبدشاند.  گرفته شده محمداز 

نویسد: منسـوب بـه    می )عبدشـی ، ذیل 184، ص 9ج ( انسابگرفته شده باشد. سمعانی در 
عبدشـی نیشـابوري معـروف بـه      ۀبـن سـلمَ   است و او محمـدبن عبـدالملک   هيعبدشو

شکل  بندش .است دهلقب و نام تحبیبی عبدالملک بو هيعبدشوعبدشویه است. ظاهراً  ابن
و  بنـدوی  شاهنامهباشد. در متون تاریخی و  بندبی نامی است که باید جزء اول آن تحبی

یـا   بندم نیز شکل تحبیبی نام دیگري است که با دایی خسرو پرویز است. این نا هبندوي
هاي  میانه، نام ةهاي ایرانی دور . در میان ناماست دهش آغاز می -w/vindدر فارسی میانه با 

V/Windād ،V/Windād-Gušnasp ،V/Windād-Ohrmazd ،V/Windād-Čaryād  و
V/Windād-Burzmihr  باید شکل تحبیبی یکی  بندشو  هيبندوو  بندویوجود دارد که

و  )177ص ( هرمزهـاي ونـداد   از دو تـن بـه نـام   هـم   تاريخ طبرسـتان ها باشد. در  از آن
بـدانیم،  » پ«را امـلاي نـاقص   » ب«اگر  .است دهنام برده ش و بعد) 93ـ91ص ( وندادامید

هـا   براي این نام( مرتبط باشد Pand-Farragو  Pand ،Pandag هایی مانند باید با نام بندش
← Gignoux 1986( .هـایی ماننـد    نیز بایـد صـورت تحبیبـی نـام     کردشKirdīr )  ،(کرتیـر

Kirdīr-Ardawān ،Kirdīr-Gušnasp ،Kirdīr-Šābuhr ،Kirdag   یـاKard-Sraw باشــد 
 گـردش را  کـردش که  ، اما درصورتی)Gignoux 2003و  Gignoux 1986 ←ها نیز  براي این نام(

                                                   
 فـاطيش (محمـد)،   مميش(ابراهیم)،  ايبيشرود، مانند  کار می ) بهايش(ـ  īš-شکل  . در تبریز، این پسوند غالباً به1

(رقیـه)،   روقـوش ند ) دارد، ماناوش(ـ  uš-(عبداالله، عبدالعلی). گاهی نیز شکل  عابيش(علی) و  عاليش(فاطمه)، 
  (فاطمه). فاطوش(منوچهر) و  منوش
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 Gurdāfarīdگـرد)،  ( Gurdهـایی ماننـد    بایـد ایـن کلمـه شـکل تحبیبـی نـام       ،بخوانیم
خود  هيگردوو  گردوی. )Justi ←ها  براي این نام( باشد Gurdānšāh ،Gurdābگردآفرید)، (

  اند. هاي تحبیبی نام
بـرروي یـک   معلوم نیست.  aš-تصغیر است، اما منشأ  ak-تحبیبی همان  ak-پسوند 

است. ژینیو با تردید این نام را مرکّـب   آمده Dēnašصورت  مهر از دورة ساسانی نامی به
اوسـتایی دانسـته و خـود یـادآور شـده کـه        -Aša، صورت فارسی میانـۀ  Ašو  Dēnاز 

بـه   .)Gignoux 2003, p. 33(رفـت   کار مـی  به Ardدر اینجا صورت  Ašجاي  قاعدتاً باید به
قابل مقایسه  Dēnašدر اینجا همان پسوند تحبیبی مورد بحث است و  aš-احتمال قوي 

 Dēnاسـت. در دورة ساسـانی    سـاخته شـده   ak-است که با پسـوند تحبیبـی    Dēnakبا 
  است. رفته کار می عنوان اسم خاص به به Farrbayو  Ohrmazdتنهایی و در ترکیب با  به

در کتـاب ژینیـو    Mardōšو  Māhōšمقامی توجه مرا به دو نـام   دکتر احمدرضا قائم
هاي تحبیبـی   در نام oš-جلب کرد و این احتمال را مطرح کرد که شاید صورت  )1986(

است. اگر جزء دوم  گرفته» هوش«معنی  باشد که ژینیو آن را به šō همان خوي آذربایجان
، Māh-wehهـایی ماننـد    ها باید مخفـف نـام   این دو نام همان پسوند باشد، جزء اول آن

Māh-wišnasp هایی مانند  ها درمورد نام اول و نام و جز آنMard-anōš ،Mard-būd  و
  ها درمورد نام دوم باشد. جز آن
هـا اضـافه    کـردن نـام   یبـی تحب يها از راه یکی یدر عرب یسدنو یم یملکه ش يطور به

 مانند ها است، آن ةشد کوتاه يها به صورت -iš یا -eš یا -ūš يپسوندها / کردن پسوند
‘abdūš است، و  عبدها  که جزء اول آن ییها نام یبیتحب شکلmemeš یبیکه شکل تحب 
 ینجـا در ا ibiš-. )108یمل، ص (ش ـ اسـت  يمابـراه  یبیکه صورت تحب ibišاست و  محمد
ممکن است تصور کـرد   یاآ است. یزدر تداول مردم تبر يمابراه یبیشکل تحب یهشب کاملاً
 یو از آنجـا وارد ترک ـ  یـه ترک یترک اردو یاز عرب یبیتحب يها ساخت نام یندفرا ینکه ا
  شده باشد؟ یزتبر

کند. نام  را هم ذکر می Bargōšو  Varm-ōš ،Mihr-ōšهاي  ژینیو در همان کتاب نام
و  مهـر ، نام دوم را مرکّب از »هوش«و » حافظه«معنی  به varmاول را احتمالاً مرکّب از 

 gōšو  barو نـام سـوم را احتمـالاً مرکّـب از     » کسی که هوش مهر دارد«معنی  به هوش
  داند. می» کسی که گوش دارد؟«معنی  به
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شکل  هم هست. نام اول در متن کتاب به Sēdōšو  Mazdōšدو نام  )1984(در ژینیو 
Masdōš  آمده و گفته شده که شاید مرکّب ازMasd  ازMazdā  وōš هـوش «معنـی   به «

. وي معنی این نام را Masdبود، نه  می Mazdباشد، ولی ژینیو خود گفته جزء اول باید 
  است. دانسته» کسی که از سوي اهورمزدا هوش دارد«

خوانـده و معنـی دو جـزء را نـامفهوم      Sēd-hanšنام سوم را ژینیو در مـتن کتـاب   
  است. دانسته

کنونی باشد، نه  oš-همان پسوند نیز ها  این نام در ōšبنابراین، این احتمال هست که 
ōš هوش«معنی  به.«  

ضبط شده و گفتـه شـده شـاید معـادل      Parnušصورت  در همین کتاب نامی هم به
 باشد.» قدیمی«معنی  به prnwšفارسی میانۀ کلمۀ پارتی 

ضـبط کـرده و    شحمرا  حمشماکولا  ابن اکمالشود که مصحح  در پایان یادآور می
از ابـوبکر محمـدبن    ،نقطـه  ابـن  الاکمـال  توضـيح ، یعنـی  التوضـيح در حاشیه به نقل از 

ضـبط   حمـش  هـة النـز و گفتـه در  معروف به حمش صائغ نام بـرده   للهابن عبد یعقوب
  .)اشیهح 535و ص  حاشیه 534، ص 2، ج ماکولا ابن( است دهش

  »ا ـ«پسوند  ـ3
 ← āy-بـراي پسـوند   ( فارسـی میانـه اسـت    āy-پسوند تحبیبـی   ۀشک دنبال این پسوند بی

Gignoux 1979, p. 64-65(» .هاي زنـان،   شده و هم به نام هاي مردان ملحق می هم به نام» ـا
 ،دانـیم  کـه مـی   است. چنان ثهاي مؤن بسیار بیشتر از نام» ـا«به  مهاي مذکر مختو اما نام

هاي بعد از اسلام  اوج استعمال این پسوند است، اما در نخستین سده ةصفویه دور ةدور
  شود. دیده می» ـا«هاي مختوم به  هایی از نام نیز نمونه

اسـت.   درآمده akā-صورت  ترکیب شده و به ak-با پسوند » ـا«ها غالباً  در این نمونه
 گوینـد  می حمکاو  حسکاو  علکارا  احمدو  حسنو  علیمردم ري  :نویسد مقدسی می

دو نـام   ها آنترین  هایی دارد. شاید قدیم هم مثال» ک ـَ«بدون » ـا«، اما )398مقدسی، ص (
نـام پادشـاه ساسـانی بعـد از      یمطهربن طاهر مقدس ۀکه به نوشت، شهرا فرخباشد، یکی 

این نام همان است که در  .)173، ص 3مقدسی، ج ( است رمیدخت و قبل از یزدگرد بودهزآ
ایـن   )1065، ص 2(سلسـلۀ اول، ج  است. طبري  آمده فرخزادصورت  منابع تاریخی دیگر به

یکـی از   )1067و  1066(ص نامـد. وي   پسـر خسـروپرویز مـی    خرزاد خسرواشخص را 
 فرخزاد خسـروا که از کشتار شیرویه نجات پیدا کرده بوده نیز پسران خسرو [پرویز] را 
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در اینجا ظاهراً  ā-» اـ «است.  خسروادر نوشتۀ مقدسی تصحیف  »شهرا«نامد. ظاهراً  می
 Bahrām( »بهرام چـوبین «که در مقالۀ  سينا مردانت است. نام نسبت و بنوān -مخفف 
Čōbīn ( دانشـنامة ايرانيکـا  در )Shahbazi 1989, vol. III, p. 520(    غلـط  ذکـر شـده، قرائـت 
 سـينه  مـردان صـورت   ایـن را بـه   )683(ص ثعـالبی   در خـط سـریانی اسـت.    سينه مردان
آن را بــه  ،ضـرورت وزن ، بــه و بعـد)  532، ص 7(ج  شــاهنامهاسـت. فردوسـی در    آورده
  است. بدل کرده سينه يلان

از  طبقـات المحـدثين باصـبهان   در  ،دانشمند قرن سوم و چهـارم  ،ابوحیان اصفهانی
گوید معروف به ممـابن هـارون    برد و می محدثی به نام ابوجعفر محمدبن هارون نام می

و  )165و  142، 131(ص بـن ممـا    بلخـی از ابـراهیم   ابن. )248، ص 4و  3ابوحیـان، ج  ( است
شـکل   ممـا پیداسـت کـه   بـرد.   نام مـی  )175(ص و ممابن نمرد  )167(ص محمدبن مما 

شـکل   ممـا اما  ،است ساخته شده» ـا«و پسوند  )= محمد( مماست که از  محمدتحبیبی 
یکـی از زهـاد شـیراز در قـرن هفـتم       ،جنید شیرازي ۀهم هست. به نوشت احمدتحبیبی 

 التحبيـر . سـمعانی در  )269جنید شیرازي، ص ( است بوده ،ممامعروف به  ،للهاحمدبن عبدا
 بـود  مـدکا گویـد معـروف بـه     در شرح حال ابوجعفر محمدبن خلیل طبري آملـی مـی  

نـام   سـتکا است. همو از دو زن با لقب  محمدمخفف  مد. )127و  126، ص 2سمعانی، ج (
. مصحح جا)همان ( و یکی زنی دیلمی )414، ص 2سمعانی، ج ( یکی زنی اصفهانی ؛دبر می

 ستکا، )رو 293برگ ( [سمعانی] الشيوخ معجمر گوید د همان صفحه می ۀدر حاشی التحبير
اسـت. ایـن نـام از     ضبط شـده  ستَکاخطی)  ۀظاهراً در نسخ( التحبيرمخفف و در  تاءبا 

از زنی با لقب  )425، ص 2ج ( است. سمعانی در جاي دیگر ) گرفته شدهدتیيس= ( ستّی
 رکايپ بکه شاید معرّ رکايف شکل بهاز نامی  )57، ص 2ج ( برد. در جاي دیگر نام می عزکا

، ص 3سـمعانی، ج   انسـاب در ( محمدبن امیرکـا  للهبرد: ابوعبدا باشد به این صورت نام می
لقـب شخصـی    )223ص ( عبـدالجلیل رازي  نقـض در  رکايامفیرکا جیلی. بن  : امیرك)463

نـام   رکـا ياماست. اشخاص دیگري نیـز   نام برده شده رکاکيا اميصورت  است که از او به
  .)51ابن صابونی، ص ( الفتح دمشقی ابیابن امیرک بناند، مانند محمد داشته

. اگـر  )61انی، ص گ ـگر( بود داده روحاگوید ویرو به خود لقب  می ويس و راميندر 
او باشـد، چـه    ۀانی یـا مأخـذ بلاواسـط   گهاي گر باید از ساخته ،این ضبط درست باشد

  است. در کلمات فارسی وجود نداشته» ح«واضح است که صامت 
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، محلـی در شـرق ري،   لابـاد يجذیـل نـام    )179، ص 2ج ( البلـدان  معجـم یـاقوت در  
 ةسـفرنام . مینورسـکی در تعلیقـات   »اسـت  لاشک آن را بنـا کـرده  ابن مرداو: «نویسد می

 .p( اسـت  جيمـرداو جاي  به مرداواجظاهراً تصحیف  داوارم« :گوید می ابودلف خزرجی

شـکل   مرداوا. ممکن است حدس مینورسکی درست باشد، اما نیز ممکن است که )100
  باشد. جيمرداوتحبیبی 

از  ،ها ابوسعد دوست دادا اند. یکی از آن نام یا لقب داشته دادادر منابع افراد متعددي 
نام کامـل او ابوسـعد   برد.  نام او را می اسرارالتوحيداست که مؤلف  ،صوفیان قرن پنجم

 بيـاض . در )656و  655شفیعی کـدکنی، ص   ←( بن دوست نیشابوري استاحمدبن محمد
در  773اسـت. سـنگ قبـري بـه تـاریخ       الدین دادا یاد شده الدین احمد وزیر از امین تاج
ندمحمـدا اسـت  الـدین دادا   بـن تقـی   الدین ابوبکرشاه ست که متعلق به تاجرآباد یزد هب 

. در )685، ص 1افشـار، ج  ( 810. نیز سـنگ قبـر دیگـري بـه تـاریخ      )683، ص 1افشار، ج (
تواند صـورت تحبیبـی آن باشـد. در     می دادااند که  نام داشته دادگذشته بعضی اشخاص 

هـا قبـل از ابوسـعید     نـام بـرده شـده کـه سـال      داداي پیر به نام  از صوفی اسرارالتوحيد
عنوان نام کوچک وجود داشته که ژینیو  به دادمیانه نیز  ة. در دور)240ص ( است زیسته می

= ( دادبـی = آذر)، ( آدرداداند، مانند  ترکیب شده دادداند که با  هایی می آن را مخفف نام
، »شده خلق«معنی  ها به در این نام داد. بندگداد، و دادبابگ، دادفر، دادفرخ، نيدادبرزبغ)، 

. ابوسعید ابوالخیر آشپزي نیز به )Gignoux 1986 ←( است »قانون«معنی  و نیز به »مخلوق«
ارتباط نداشته  دادبا  دادارسد که این  نظر می . البته به)353، ص میهنـی ( است داشته دادانام 

  1.باشد ددهترکی  ۀباشد و صورت دیگر کلم
احـوال و  (احرار (قـرن نهـم)    للهالدین محمد، پسر خواجه عبیدا : لقب شمسخواجکا

  .)67، ص سخنان خواجه عبيداالله احرار
) که از عقلاي مجـانین  536: نام مردي سرخسی، معاصر احمد جام (متوفی در سهلا

  .)333؛ جامی، ص 73(غزنوي، ص است  بوده

                                                   
اي ایرانـی باشـد.    کلمـه  نانا، و غیره. همچنین ممکن است چپرـ   چاپار، قجرـ   قاجار، ننهـ   نانا، للهـ   لالا. قس 1

برد کـه صـاحب کتـابی در     بن نانا نام می بن علی ) از شخصی به نام ابومحمد حسن38(ص  آثارالباقيهبیرونی در 
(ص  المشتبهاست. ذهبی در  است و در آن تاریخ هنوز کلمات ترکی وارد زبان فارسی نشده بوده بویه بوده اخبار آل

 نانـا مخفـف همـین    نناظاهراً برد که  نام ابوبکر محمدبن محمودبن ننَاي اصفهانی فقیه نام می ) از شخصی به122
  باشد.
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 ةاسـت. در دور از این نـوع  مشهورترین نام  ،پزشک معروف ،، جد ابوعلینايس: سینا
گرفتـه   »شاهین«معنی  اوستایی به -saēnaکه از  ،sēnصورت  جزء اول این نام بهساسانی 

تنهـایی و   بـه  و شود هم دیده می مرغيس ۀدر جزء اول کلم است. این نام کار رفته بهشده 
 Sēn-duxt، و Sēn-veh ،Sēnagصـورت اسـم مرکّـب، ماننـد      ، بههمراه با کلماتی دیگر

سینا از همین کلمـه   حال معلوم نیست نام جد ابن .)Gignoux 1986 ←(است  متداول بوده
  گرفته شده یا منشأ سغدي دارد.

وزراي  ،الـدین حسـین تبریـزي    الدین عاشـور و شـمس   : لقب امیرنظامشمساو  نظاما
 اسـت  آمـده  859ها در پایـان سـیورغالی بـه تـاریخ      شاه قراقویونلو. نام مخفف آن جهان

  .)308ص ، 1ج افشار، (
  .)350عبداالله کابلی، ص ( نورالدین عبدالرحمن جامی: لقب نورا

هـا چیـزي    آنبیشـتر  سـاخت و معنـی    ةکه دربـار  ،را» ـا«اکنون چند نام مختوم به 
  کنیم. از منابع نقل می ،دانیم نمی

و  82افشار، ص ( است ،ابوریحان بیرونی ةدنيصمترجم  ،: نام جد ابوبکر کاسانیرافاس
  منشأ سغدي دارد.. به احتمال قوي این نام )83

  .)58ابوبکر اسماعیلی، ص ( بن اشتاریا دامغانیبن خالد: ابوالعباس احمداشتاریا
بن بـن ایـا   بـن رسـتان   عیلبن اسـما  بن عبدوس بن محمدبن حسین : ابوالحسن علیایا

  .)9، ص 1، ج ماکولا ابن( سیبخت
، 53الدین محـدث، ص   جلال، از التدوين فهرست؛ در 340، ص 3رافعی، ج ( بن باجا : علیباجا

  .ا)ببا
تـاریخ   طوسی بـه  النهايةاي از  بن حمانا، کاتب نسخه بن علی خمانا؟): ابراهیم( حمانا

  .)73، ص افکاري( هجري 711
 . ررا اصـفهانی اسـت  )506، ص  1هجـري قمـري، ج    1395سـمعانی  ( بن ررا : هارونررا

در شرح حال پدر ابـوالخیر   )32و  31، ص 6ج ( الانساب. سمعانی در )50، ص 2همان، ج (
ررا، یعنی ابوالحسـین   معروف به ابن ،هارون رازانی اصبهانیمحمدبن محمدبن احمدبن 

است یا اسم جد بزرگ او  = رازان) بوده( دانم او هم از همین قریه نمی« :گوید رازانی می
 »است. بوده ررااست، زیرا پسرش ابوالخیر معروف به ابن  بوده و به او منسوب شده ررا

  .)312(ص » است ابوالخیر امام جامع اصفهان بوده« :گوید ذهبی می
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 از اهالی جرجان جريه 367: ابواحمد محمدبن احمدبن جعفر روکا متوفی در روکا
  .)778و  578 مارةسهمی، ش(

 ـ  محمـدبن محمـودبن ابـراهیم   : ابـوبکر  ززا  ـابـن  ززابن بـن نَنَ فارفـانی کــه از   ۀمموی
. فارفان از )312ذهبی، ص ( است کرده منده و ابوالخیربن ررا نقل حدیث میبن  عبدالوهاب

  است. روستاهاي اصفهان بوده
مذهب بودند و بعد  گوید پسران او جبري : نام شخصی که عبدالجلیل رازي میسنگلا

  .)81و  80، ص 1358 رازي( ملحد شدند
بن کاکـا  زیـد  بن ابی هیابوالفضل المنت ؛)56و  38، ص محـدث ( : محمد کاکا ابهريکاکا

. کاکـا در  )در وبگـاه کاتبـان   حسـن انصـاري  از طـاوس، نقـل    ابن الدعوات مهج( حسینی جرجانی
تر است، امـا در افغانسـتان    معنی برادر بزرگ ها و نیز در تداول بعضی شهرها به فرهنگ

رسـد کـه    مینظر  است. به »دایی«معنی  نیز در فارسی به کاکورود.  می کار بهمعنی عمو  به
در کـردي   کـاک پسـوند تحبیبـی باشـد، زیـرا      کاکادر » ـا«در این کلمه و » ـو«پسوند 

، 1319(اسدي  .رود می کار بهآمیز نیز  عنوان لقب احترام است و به »تر برادر بزرگ«معنی  به
و  257ص (است. همو  ذکر کرده »مرد«معنی  را در زبان مردم ماوراءالنهر به کاک )251ص 
  است. آورده نیز» مردمک چشم«معنی  این کلمه را به )285

، »مرزبـان «و  »پادشاه بزرگ جبـار «، یعنی »کی«معنی  را به ايک برهان قاطعمؤلف : کیا
 کیب است از مرکّ ايکاست.  آورده »دار و پادشاه کوچک و صاحب و دارنده زمین«یعنی 

همان است کـه در عنـوان امـراي گـیلان و     (پادشاه کوچک)  برهانو معنی دوم » ـا+ «
، عنوان امراي ايکارکهمان است که در (صاحب و دارنده) بینیم و معنی سوم  دیلمان می

گفتـه معـادل    برهـان که محمد معـین در حواشـی   طور  همان ، زیراشود ، دیده میگیلان
ده و آم ـ مـی هـاي بزرگـان    نـام  در گذشته در جلـوِ  ايکاما  .است »سرکار و مصدر امور«

و است. کیا هراسی طبرسـتانی فقیـه    بوده »شخص محترم«و  »= بزرگ)( رئیس«معنی  به
کیـا محمـد راعـی نـام      ،اسـت. یکـی از مریـدان بایزیـد     بغداد بوده ۀنظامی ۀاستاد مدرس

 داعـی ، راعیجاي  این منبع به 113 فحۀ. در ص)343، ص 1384شفیعی کدکنی، ( است داشته
 بـرد  نـام مـی   ،ايکمعروف به  ،است. رافعی یک تن را به نام ابوالرشید قزوینی چاپ شده

بن علی کیا زاهد ذکر  . همو در جاي دیگر شخص دیگري را به نام علی)38، ص محدث(
. اسـت  هامید نـام داشـت   دانیم که جانشین حسن صباح کیابزرگ . می)56همان، ص ( کند می

مستوفی، ص ( بودندلقب داده  ايک کورهامید نیز  محمدبن بزرگاهالی قزوین به حسن پسر 
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اعظم کیا  ةکیازاد ،سمنانی ۀعلاءالدول 870الدین سمنانی به تاریخ  رکن ۀ. در وقفنام)523
عنـوان نـام    بـه  ايک. اما )84، ص 1385، 58شمارة  ،ميراث جاويدان( است علاءدوله نامیده شده

. یوستی از قول ابوالفـدا  )65، ص محـدث ( اسحق جیلیبن است: کیا رفته کار بهخاص هم 
  نماید. ت. این نظر درست نمیاس کدخداشکل گیلکی  ايککند که  نقل می
. منسوب بـه آن هـم   )86و  84، 56، 35، 32، 28، 26، 19، ص محدث( بن مادا : عیسیمادا
 داد مـاه شاید مخفف  . ساخت این اسم روشن نیست.)38همان، ص ( است مادادیظاهراً 
  باشد.

 مارةفارسـی، ش ـ ( بن قبـاد  ماکیا فیروز کسريبن  ... بن محمد دالواحدبن حسنب: عماکیا
  .ايک+  ماهب است از ظاهراً مرکّ ايماک. )1124

سـمعانی،  ( اصـفهانی مامـائی  بن مامـا   للهبن عبدا: ابوحامد احمدبن محمدبن احیدماما
  است. ابوحامددر اینجا نام جد  ماما. )58، ص 12ج ، انساب
عمـار، کاتـب    کابمبن محمد  بن ابراهیم نبن محمدبن حس شاید: متکا): حسین( کامب

ویـک و   ، مقدمه، ص شصـت 1ابوالفتوح رازي، ج ( 579در سال  تفسير ابوالفتوحیک نسخه از 
  است. محمدظاهراً شکل تحبیبی  متکا. هفتادوشش)

  باشد. احمدمخفف  متوابن احمد متوا اصفهانی. شاید جزء اول  لله: عبدامتوا
  1: ابن نما کرُد.نما

این مأخذ نامی  29 فحۀ. در ص)93و  23، ص محـدث ( بن وروشا قزوینی : حسنوروشا
  شود. معنی این نام براي نگارنده روشن نیست. دیده می وروشاکصورت  نیز به

، محـدث ( بن ولشان مقري بن فرجولشا: ولشابن علی، ولشابن عیسی المباطحی، ولشا
اسـت.   آمـده  ولشـان صورت  این نام به )204و  203، ص 4ج رافعی، ( التدوين. در )102ص 

  روشن نیست. معنی این لقب / نام نیز
. ظاهراً وي ایرانی بوده، زیرا خـواهر او  )122ذهبی، ص ( بن ییا: محمدبن عبدالجبارییا

  لقب/ نام عجیبی است. ايي. جا) همان( است نام داشته هيبانو
این احتمال نیز باید مطرح شـود کـه    ،صفوي ةقبل از پرداختن به این القاب در دور

هاي پنجم و ششم و شاید در یک سـده بعـد از آن بـه     ها در قرن ظاهراً بعضی از عرب
انـد. شـاید چنـد     نهـاده  بر خود یا دیگران می» ـا«هایی مختوب به  تقلید از ایرانیان لقب

  هاي این مدعا باشد: لقب/ نام زیر مثال
                                                   

 است. . مأخذ این نام فراموش شده1
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ظـاهراً   .)347، ص 7ي، ج دصف( بن جکینا دلال بغداديبن احمد: احمدبن محمدجکینا
  این نام فارسی نیست، ولی احتیاطاً در اینجا ذکر شد.

  .)550ذهبی، ص ( بن کوسابن منصور : علیکوسا
درگذشت و به خاك بن جعفر صادق که در ري  بن اسحاق بن حسین : لقب علیمسا

  .)305بیهقی، ص ( سپرده شد
ابومحمد  .)117همان، ص ( بن منینا؛ ابومحمد)29ابن صابونی، ص ( منینا بغدادي : ابنمنینا

. )191و  190، ص 1(ابـن نقطـه، ج   منینا  اُشنانی، معروف به ابن غنیمةبن  عبدالعزیزبن معالی
حتمال دارد ا اي فارسی یا ایرانی نیست، ولی احتیاطاً در اینجا ذکر شد. کلمه منيناظاهراً 

  ها سریانی باشد. /نامکه بعضی از این لقب
رسد و شعرا و ادباي ایرانـی و   صفویه استعمال این پسوند به اوج خود می ةدر دور

ایـن   ۀشیننهند. کسانی که از پی بر خود می» ـا«هاي مختوم به  ترك عثمانی) لقب( رومی
 ،اند. محمد خلیل مـرادي  منشأ آن تصورات نادرست داشته ةاند دربار پسوند خبر نداشته

 ،نقشـبندي  للها در شرح حال رحمت الدرر سلکدر کتاب  ،دانشمند عرب قرن دوازدهم
  گوید: می ،ملقب به نظیما

که عبارت است از الف، بر آخـر   ،است و حرف نداي فارسی بوده مينظدر اصل  ماينظ
و اصل این کار یادکرد این نام  »اي نظیم«است، یعنی  شده ماينظاست و  آن افزوده شده

است و به دلیل  است در ضمن ابیاتی به دلایلی خاص که در آنجا حرف ندا لازم بوده
ا] گردیده و این کار [آوردن لقب با الف ند )اسم خاص( کثرت استعمال تبدیل به علم

 مايکلو  باينسرا  ميکلو  بينسگونه  ... و بدین شود هاي رومیان فراوان دیده می در لقب
مـردم آن را حـذف    ۀیابـد و عام ـ  ... و لقب شاعر با حرف نـدا اشـتهار مـی    گویند می

نقل از شفیعی کدکنی ( کنند؛ تنها آگاهان و خبرگان ممکن است آن را حذف کنند نمی
  .همو) ۀبا ترجم 49 و 48 ، ص1382

هاي شعر فارسی عصر صـفوي،   در باب این الف آخر لقب«گوید:  شفیعی سپس می
، آراء دیگري هم هست که مثلاً بعضـی ایـن الـف آخـر     الدرر سلکدر کنار نظر مؤلف 

انـد، امـا سـخن صـاحب      را الف تکریم و تعظیم و احترام خوانده صائباو  باينسو  مايکل
نمایـد. هنـوز هـم     تر می این شکل کاربرد است معقول که خود معاصر وقوع الدرر سلک

ویژه در اصفهان که از مراکز رواج سبک هندي  هاي خانوادگی در ایران، به بسیاري از نام
 »از بقایاي همین رسم و آیـین اسـت   دايوحو  عايرفو  مايعظهاي  است، به صورت بوده

. شفیعی مأخذ قول کسانی را که قائل به تکریم و تعظیم بودن نقش این الـف  جـا) همان (
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دهخـدا در ایـن    نامـة  لغـت مؤلفان «کند، به این صورت:  دهخدا ذکر می نامة لغتهستند 
هاي خاص براي تفخیم و تعظیم آیـد،   در آخر نام«اند: [الف]  مورد در متن کتاب نوشته

انـد:   و در حاشیه چنین افزوده» صائباو  صدراو  دااحمو  محموداو  جلالاو  عمادامانند 
که بسیاري شعرا و دانشمندان ایران در دربارهاي هنـد  ( صفویه ةدر دور» آ«ظاهراً این «

هاي آنان درآمده و سپس بـه ایـران نیـز تجـاوز      زیستند) به تقلید هندیان در آخر نام می
شود که معین نیـز در   . یادآور میجا) همان( ...»است، مانند بنیاباندامیترا، آکا، دوتّا و  کرده

است. دیگران نیز چنین  این الف را الف تفخیم و تعظیم نامیده» ـا«، ذیل يفرهنگ فارس
  1.رسد آنان لازم به نظر نمی ۀاند که ذکر نام و نشان نوشت نظري ابراز کرده

کـه نظـر    نادرست اسـت، همچنـان   الدرر سلکمحتاج به گفتن نیست که نظر مؤلف 
امـا اینکـه    ،بنیاد اسـت  دهخدا دائر بر اصل هندي داشتن این پسوند بی نامة لغتمؤلفان 

تعظـیم و احتـرام گذاشـتن     ۀافزودن این پسوند به نام شعرا و ادبا و بعضی بزرگان جنب
ه و رسد. درست است که این پسوند در ابتدا پسوند تحبیبی بـود  داشته موجه به نظر می

عنی تحبیبی و خودمـانی  تدریج م است، اما بعدها به شده شده ملحق می هاي کوتاه به اسم
ها به لقب و بعـد بـه اسـم خـاص بـدل       گونه نام دست داده و بسیاري از اینکردن را از

صفوي نام بعضـی اشـخاص    ةهاي آن در صفحات قبل گذشت. در دور اند که مثال شده
دست خواهیم داد.  هاي آن را به است و ما در زیر مثال رفته رکا بهمعنون نیز با این پسوند 

گرفتـه و خـود نـام     ها از طرف دیگران انجام می پیداست که الحاق این پسوند به نام آن
اند،  آمیز بوده هاي احترام ها نام این نام ،بنابراین 2.اند برده نمی کار بهخود را به این صورت 

لقب و شهرت بـدل   اً بهها نیز ضعیف شده و صرف آنبودن  آمیز احترام ۀتدریج جنب اما به
هـاي   در آغـاز بعضـی از نـام    رزايمو  آقاآمیز کلمات  احترام ۀگونه که جنب اند، همان شده
جزء نام یا  ،آمیز ضعیف تدریج رنگ باخته و در عین داشتن نقش احترام صفوي به ةدور

عنـوان بخشـی از نـام یـا      بـه  رزايمو  آقاهاي کلمات  اند. مثال شهرت این اشخاص شده
و  197ص ( است: آقا علی يتذکرة نصرآبادها از  شهرت اشخاص از این قرار است: مثال

، )183ص ( ، آقا بـاقی )190ص ( آقا حسن، )196(ص آقا محمود ، )200ص ( ، آقا اسد)200
ص ( ، میرزا صـادق )118ص ( ، و غیره. میرزا طاهر)168ص ( ، آقا سعید)73ص ( آقا رضی

                                                   
)، این 200و  199(ص  قوانين دستگيریشود. غلام دستگیر، مؤلف  . در اینجا فقط به یک نظر معارض اشاره می1

  است. ) نیز از این نظر پیروي کرده544، ص 1(ج  الادب نهجخان در  الغنی نامد. نجم می» الف تسمیه«الف را 
اند. در این صورت  کار برده رسد در بعضی موارد نیز خود شاعران نیز لقب خود را به این صورت به نظر می . به2

  جنبۀ تعظیم و تفخیم ندارد.» ـا«دیگر 
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 لله، میرزا نورا)125ص ( ، میرزا سعید)123ص ( ، میرزا جعفر)121ص ( ، میرزا یحیی)119
ها هیچ  و غیره. دقت شود که نصرآبادي به جز همین نام )130ص ( ، میرزا نصیر)128ص (

  کند. دیگري براي این شعرا ذکر نمی ۀنام یا کنیه یا لقب یا مشخص
اسـت.   رفتـه  کار به» ـا«با پسوند  کهمعنون  بعضی از دانشمندان یا اشخاصنام اینک 

  ها لقب اشخاص مورد اشاره هستند: مبعضی از این نا
الدین جمشـیدبن مهـدي حسـینی     ، احمد بیوردي، شخصی که غیاثابوالحسنا شریفا

بـا او مقابلـه    ،صدوق است يامالکه همان  ،را يالامال ويببتطوسی ساکن دلیجان کتاب 
  .)58، ص 1372، پاییز 3 مارة، ش1 ال، سميراث جاويدانرضا استادي در ( است کرده
  .البلاغه شرح نهج، مؤلف 1138متوفی در  ،الدین حسن : لقب تاجتاجا ملا)(

 اسـت  خـان نوشـته   پنـاه محمـدعلی   اي به ایالت : میرزا جعفراي طوسی که نامهجعفرا
  .)259، ص 1353 پژوه دانش(

  محمد طاهرا. ←: خاناحاجی علی 
السادات امیر سید علیـا   : نام فردي با این مشخصات: دستورالوزراء و تاجعلیا سید)(

  .مقدمه) 29، ص 2535 پژوه دانش( است که مصحفی براي او نوشته شده
  .)137شمس سراج عفیف، ص ( : سلطان فخرالدین که عوام او را فخرا گویندفخرا

پـژوه   دانـش ( 891جد منار قم در اواخر سال الدین شاه محمدا، امام مس : شمسمحمدا
  .مقدمه) 29ص ، 2535

 ،خانا علی اي به امیرالامراء حاجی نویس که نامه : میرزا محمدطاهراي واقعهمحمدطاهرا
  .)261، ص 2، ج 1353 پژوه دانش( است نوشته ،بیگلربیگی و سردار عساکر آذربایجان

شیخ مفید  ارشاد) که 1121متوفی در ( : ملا مسیحا، لقب محمد مسیح کاشانیمسیحا
المعـارف  ةدائـر ( اسـت  به امر شاه سلیمان به فارسی ترجمـه کـرده   مانیيتحفة سلرا به نام 

  .مصاحب) يفارس
دسـتگاه،   عزت و عـوالی پناه،  حضرت رفعت و معالی«: بزرگی با القاب بیکامصطفی 

نـام او   1066قناتی در قم به تاریخ  ۀنام فکه در وق »مصطفی بیکا یةالعل ةالحضرمقربّ 
  .)308حسینی قمی، ص ( است آمده
 شـرح کلمـات قصـار   اي از  نسـخه  1058: نام شخصـی کـه در سـال    میرمیرانا آقا)(

نـاموارة دکتـر   مرتضی تیموري در  ←دانشگاه اصفهان،  ۀنسخ( است باباطاهر براي او نوشته شده
  .)114، ص 1381، 14، ج محمود افشار
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و  دسـتورالملوک صفوي، مؤلفان  ة، دو تن از دانشمندان دورسمیعا، میرزا رفیعامیرزا 
  .الملوکةتذکر

این پسوند در این دوره هـم بـه کنیـه و هـم بـه نـام ملحـق         ،شود که دیده می چنان
 تاجـا ، هم به بخشی از لقب، معمـولاً بخـش اول، ماننـد    فايابوالحسنا شرشده، مانند  می

هم به کل و ، )457نصرآبادي، ص ( الدین شاعر ، شهرت میرغیاثاثايغو الدین حسن)  تاج(
شاعري که نام وي و شعرش در جنـگ  ( کايندر بيباو  خانا علی حاجینام و لقب، مانند 

و  )262، ص ييادنامة دکتر حسن حبيبمحسن ذاکرالحسینی در  ←( )است قلی شاملو آمده مرتضی
بـه کـل نـام شـخص همـراه بـا عنـوان        » ـا« دهند که دو نام اخیر نشان می .رانايرميآقا م

  است. ، ملحق شدهکيبو  خانآمیز، در این دو مورد  احترام
ریختگـی   هـم  نتیجـه بـه  مت صفوي و عدم مرکزیت سیاسی و دربا پایان یافتن حکو

کـه   طـوري  تدریج کم و کمتـر شـد، بـه    ها نیز به نسبی اوضاع ادبی، کاربرد این نوع لقب
، یيصـدرا ، مـا يعظ، شمسـا هاي خانوادگی ماننـد   ها جز در نام آنامروز تقریباً نشانی از 

و  فخرا، صدراهاي  و در بعضی از مناطق ایران، مانند قم، در نام ،یيرفخرايم، یيرشکرايم
  شود. پیدا نمی نيالد شمسو  نيفخرالدو  نيصدرالدهاي مخفف  عنوان صورت به شمسا

  منابع
  ، به کوشش تورنبرگ، بیروت.الکامل فی التاريخ)، 1982اثیر، عزالدین ابوالحسن ( ابن
  ، به کوشش عباس اقبال، کلالۀ خاور، تهران.تاريخ طبرستان]، 1320اسفندیار، بهاءالدین محمد [ ابن
  ، به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد، زریاب، تهران.الصفاةصفو)، 1376بزاز، توکلی ( ابن
  لسترَنج و ر. ا. نیکلسون، لوزاك، لندن.، به کوشش گ. فارسنامه)، 1921بلخی ( ابن
  ، به کوشش دخویه، لیدن.المسالک و الممالک)، 1889خردادبه ( ابن
  ، به کوشش احسان عباس، دارصادر، بیروت.الاعيان وفيات)، 1972خلکان، ابوالعباس احمد ( ابن
  اقبال، تهران.، به کوشش عباس العلماء معالمهجري قمري)،  1353شهرآشوب، ابوجعفر محمد ( ابن
، بـه کوشـش   اکمـال الاکمـال   تکملـة )، 1957هجـري قمـري /    1377الدین محمد ( صابونی، جمال ابن

  مصطفی جواد، بغداد، مجمع العلمی العراقی.
الاکمال في رفع الارتياب )، 1962ـ1967هجري قمري /  1381ـ1386( للهاهبةبن  ماکولا، ابونصر علی ابن

، بـه کوشـش عبـدالرحمن یحیـی یمـانی،      سماء و الکنـی و الالقـاب  عن المؤتلف و المختلف من الا
  المعارف عثمانیه، حیدرآباد دکن (هند).ةدائر

، بـه  الاکمال تکملة)، 1987]ـ2003هجري قمري / [ 1408ـ1423نقطه، محمدبن عبدالغنی بغدادي ( ابن
  که.ام القري، مرکز احیاء تراث الاسلامی، م معةالنبی، جا کوشش عبدالقیوم عبد رب
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  )، به کوشش عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.1380( احوال و سخنان خواجه عبيداالله احرار
  ، به کوشش عباس اقبال، تهران.کتاب لغت فرس)، 1319بن احمد ( اسدي، علی

، به کوشش معجم شيوخ الاسماعيلی)، 1993هجري قمري /  1414اسماعیلی، ابوبکر احمدبن ابراهیم (
  عمر البارودي، دارالفکر، بیروت. للهعبدا

، به کوشـش عبـدالغفور عبـدالحق حسـین     المحدثين باصبهان طبقات)، 1407ـ1987اصبهانی، ابوالشیخ (
  جلد اول و دوم. 2، بیروت، مؤسسة الرسالهبلوشی، 

، بـه کوشـش عبـدالغفار    المحدثين باصبهان و الواردين عليهـا  طبقات )،1409ـ1989اصبهانی، ابوالشیخ (
  جلد. 4، بیروت، العلمیةسلیمان بنداري و سید کردي حسن، دارالکتب 

  ، بیروت.الاغانی)، 1963قمري /  1383اصبهانی، ابوالفرج (
  ، به کوشش س. د د رینگ، بریل، لیدن.ذکر اخبار اصبهان)، 1934اصبهانی، ابونعیم احمد (

  ، انتشارات دانشگاه تهران.7، ج يادداشتهای قزوينی)، 1342افشار، ایرج (
  .1، انجمن آثار ملی، تهران، جلد يادگارهای يزد)، 1348افشار، ایرج (
  ، تهران.فرهنگ ايران زمين، مجموعة کمينه)، 1354افشار، ایرج (

، 19، جلد های خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران فهرست نسخه)، 1391افکاري، فریبا (
  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، تهران.کتابخانه

المطبوعـات،   وکالـة ، الجـزء الاول: ابویزیـد البسـطامی،    فيـة الصو شطحات)، 1978بدوي، عبدالرحمان (
  کویت، چاپ سوم.

  ، به کوشش سکیَنه شهابی، دارطلاس، بیروت.الاسماءالمفرده طبقات)، 1987بردیجی، ابوبکر احمد (
، یـة المصـر  مکتبة النهضةالدین المنجد،  ، به کوشش صلاحالبلدان فتوح)، 1956یی (بلاذري، احمدبن یح

  قاهره.
  ، به کوشش محمد روشن، سروش، تهران.تاريخنامة طبری)، 1378بلعمی، ابوعلی (

الشعراء بهار، ادارة کـل نگـارش، وزارت    ، به کوشش ملکتاريخ بلعمی)، 1341بلعمی، ابوعلی محمد (
  فرهنگ.

، بـه کوشـش ادوار زاخـائو،    الآثار الباقيه عن القرون الخاليـه )، 1878بیرونی، ابوریحان محمدبن احمد (
  لایپزیک.

  ، به کوشش احمد بهمنیار، تهران.تاريخ بيهق)، 1317بیهقی، ابوالحسن (
المعـارف  ةحسینی، چاپخانۀ دائـر  للها به کوشش قاري سید کلیم ،تاريخ بيهق)، 1968بیهقی، ابوالحسن (

  عثمانیه، حیدرآباد دکن (هند).
، بـه کوشـش   لباب الانساب و الالقاب و الاعقابهجري قمري)،  1410بن زید ( بیهقی، ابوالحسن علی

  مرعشی نجفی، قم، دو جلد. للها مهدي رجایی، کتابخانۀ آیت
نشـگاه مشـهد،   اکبر فیاض، دانشکدة ادبیـات دا  ، به تصحیح علیتاريخ بيهقی)، 1350بیهقی، ابوالفضل (

  مشهد.
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)، به کوشش ایـرج افشـار و مرتضـی تیمـوري، دانشـگاه اصـفهان،       1353( الدين احمد وزير بياض تاج
  اصفهان.

  ، به کوشش محمد معین، زوار، تهران.برهان قاطع)، 1335ـ1330بن خلف ( تبریزي، محمدحسین
، بـه کوشـش محمـد    لعصـر الدهر فی محاسـن اهـل ا   يتيمة)، 1956ـ1375ثعالبی، ابومنصور عبدالملک (

  الکبري، قاهره. التجاریة مکتبةالدین عبدالحمید،  محیی
  برگ، پاریس.ن، به کوشش زوتالفرس و سيرهم غرر اخبار ملوک)، 1900ثعالبی، ابومنصور عبدالملک (

، به کوشـش عبدالسـلام محمـد هـارون،     البيان و التبيين)، 1948ـ9/  1367ـ8جاحظ، ابوعثمان عمرو (
  قاهره.

  ، به کوشش محمود عابدي، اطلاعات، تهران.الانس نفحات)، 1370جامی، عبدالرحمان (
، به کوشش جعفر شعار، بنگاه ترجمه و نشر ترجمة تاريخ يمينی)، 1345جرفادقانی، ابوالشرف ناصح (

  کتاب، تهران.
کوشش محمد قزوینی ، به شد الازار فی حطّ الاوزار عن زُوار المزار)، 1328الدین ( جنید شیرازي، معین

  و عباس اقبال، تهران.
، ترجمـۀ محمـدبن حسـین خلیفـۀ نیشـابوري، بـه       تاريخ نيشابور)، 1375( للهحاکم نیشابوري، ابوعبدا

  کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، آگه، تهران.
، بـه کوشـش حسـین مدرسـی     البلـدان صـة خلاهجري قمري]،  1396الدین محمد [ حسینی قمی، صفی

  طباطبائی، قم.
، بـه کوشـش   الـدحيل  شفاء الغليل فيما فی کلام العرب من)، 1998=1418الدین احمد ( جی، شهابخفا

  ، بیروت.العلمیةمحمد کشّاش، دارالکتب 
، دانشگاه 2، جلد های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران فهرست ميکروفيلم)، 1353پژوه، محمدتقی ( دانش

  تهران، تهران.
  ، آستانۀ قم، قم.های خطی آستانة مقدسة قم فهرست نسخه])، 1355[=  2535پژوه، محمدتقی ( دانش

  )، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران چاپ دوم.1384( دفتر روشنايی
  نامۀ دهخدا، تهران. ، مؤسسۀ لغتنامه لغت )،1376( اکبر و همکاران دهخدا، علی

الـدین الشـّیال، دار    ، به کوشش عبدالمنعم عـامر و جمـال  لاخبارالطوال)، ا1960دینوري، احمدبن داود (
  ، قاهره.العربیةاحیاء الکتب 

، بـه  المشتبه فی الرجال اسماءهم و انسـابهم )، 1962هجري قمري /  1381الدین محمد ( ذهبی، شمس
  ، قاهره.بیةمحمد بجاوي، دارالنشر، دارالکتب العر کوشش علی

)، به کوشش تفسير ابوالفتوح(=  الجنان الجِنان و روح روض)، 1371الدین حسین ( رازي، ابوالفتوح جمال
  .1محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، آستان قدس رضوي، مشهد، جلد 

به کوشـش   )،نقض(بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضايح الروافض )، 1358رازي، عبدالجلیل (
  نی (محدث)، انجمن آثار ملی، تهران.الدین حسی میرجلال
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، به کوشش التدوين في اخبار قزوين)، 1987هجري قمري /  1408بن محمد ( رافعی قزوینی، عبدالکریم
  .4و  3(لبنان)، جلد عطاردي، دارالکتب العلمیه، بیروت للهعزیزا

)، 1978/  هجري 1398و  1966هجري /  1386و  1963هجري /  1383سمعانی، ابوسعد عبدالکریم (
و  6، 3، 2المعارف عثمانیه، دکن (هند)، جلـد  ةبن یحیی یمانی، دائر ، به کوشش عبدالرحمانالانساب

9.  
، به کوشش منیره ناجی التحبير فی المعجم الکبير)، 1970هجري /  1395سمعانی، ابوسعد عبدالکریم (

  جلد. 2الارشاد، بغداد،  مطبعةسالم، 
المعـارف عثمانیـه، دکـن    ة، دائرتاريخ جرجان)، 1967ي قمري / هجر 1387بن یوسف ( ةسهمی، حمز

  (هند).
  میهنی. اسرارالتوحيد)، تعلیقات بر 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا (
، شمارة بخارا، »ها) شناسی شعر فارسی (در نگاهی به تخلص روان«)، 1382شفیعی کدکنی، محمدرضا (

  .66ـ46هاي  ، مهرـ آبان، صفحه32
  .دفتر روشنايی ←)، 1384شفیعی کدکنی، محمدرضا (

، به کوشش ولایت حسین، چاپ افسـت، بـا مقدمـه و    تاريخ فيروزشاهی)، 1385شمس سراج عفیف (
  ها از محمدرضا نصیري، اساطیر، تهران. فهرست

 ،یـران ا یاسـلام  يجمهورملی  ۀ، کتابخانینآر یتیگ ۀترجم ،یاسلام یها نام)، 1376(ي آنه مار یمل،ش
  تهران.

، سال دوازدهم، نشر دانش، »سازي در زبان فارسی ها و امکانات واژه شیوه«)، 1372اشرف ( صادقی، علی
  شمارة سوم.

، بـه  السـياق ، المنتخـب مـن   تاريخ نيسابور)، 1362 ـهجري قمري  1403صریفینی، ابواسحاق ابراهیم (
  کوشش محمدکاظم محمودي، جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، قم.

، به کوشش احسان عباس، فرانتس الوافی بالوفيات)، 1969هجري قمري /  1389الدین ( صفدي، صلاح
  .7اشتاینر، ویسبادن (آلمان)، ج 

، به کوشش دخویـه و دیگـران، بریـل،    تاريخ الرسل و الملوک)، 1879ـ 1901طبري، محمدبن جریر (
  لیدن.

، به کوشش آ. اشپرنگر، بمبئی، چـاپ  الفهرست)، 1853هجري قمري /  1271طوسی، ابوجعفر محمد (
  .1351افست، به کوشش محمود رامیار، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی مشهد، 

  ، به کوشش محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، بدون تاریخ.الفهرستطوسی، ابوجعفر محمد، 
  یدن و لوزاك، لندن.، به کوشش ر. ا. نیکلسون، بریل، لالاولياءةتذکر)، 1907عطار، فریدالدین (

  ، به کوشش عباس اقبال، تهران.الاديان بيان)، 1312علوي حسینی، ابوالمعالی (
  سینا. ، به کوشش سعید نفیسی، ابنالالباب لباب)، 1335عوفی، محمد (
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، به کوشش حشمت مؤید، بنگـاه ترجمـه و نشـر    پيل مقامات ژنده)، 1340غزنوي، سدیدالدین محمد (
  کتاب، تهران.

  ، مطبعۀ مولائی، هند.قوانين دستگيریهجري قمري)،  1271دستگیر (غلام 
، به کوشش محمد کاظم المنتخب من السياقهجري قمري)،  1403شمسی /  1362فارسی، عبدالغافر (

  محمودي، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، قم.
ظم محمـودي، میـراث   ، بـه کوشـش محمـدکا   المختصر من کتـاب السـياق  )، 1384فارسی، عبدالغافر (
  مکتوب، تهران.

الاولی: المنتخـب مـن    لحلقة، اتاريخ نيسابورشمسی)،  1362هجري قمري /  1403فارسی، عبدالغافر (
  ، به کوشش محمدکاظم محمودي، جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم، قم.السياق

المعـارف  ةمرکـز دائـر  ، به کوشش جلال خالقی مطلق و دیگـران،  شاهنامه)، 1386فردوسی، ابوالقاسم (
  بزرگ اسلامی، تهران.

  ، ضمیمۀ مجلۀ تعلیم و تربیت، تهران.ممدوحين شيخ سعدی)، 1317قزوینی، محمد (
زاده، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد      ، به کوشش علیرضا قوجـه التواريخةتذکر)، 1392( للهکابلی، عبدا

  مجلس شوراي اسلامی، تهران.
، به کوشش الکساندر گواخاریا و ماگالی تودوا، بنیـاد  ويس و رامين، )1349گرگانی، فخرالدین اسعد (

  فرهنگ ایران، تهران.
احـوالهم فـی کتـاب     ةفهرست اسماء الرجال المـذکور )، 1334الدین ( محدث حسینی ارموي، میرجلال

  ، تهران.التدوين لابی القاسم عبدالکريم الرافعی القزوينی
یلکی در جانورشناسی از یک نسخۀ خطی نوشتۀ سدة یازدهم، سی و چند واژة گ«)، 1374مدنی، رضا (

، »کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه تهـران     1/2387نـویس شـمارة    ملا علی کـامی، دسـت   الحيوان خواص
  .229ـ191هاي  ، صفحه1، جلد نامه گيلان

  ، به کوشش عبدالحسین نوائی، امیرکبیر، تهران.تاريخ گزيده)، 1336( للهمستوفی، حمدا
  ، فرانکلین، تهران.المعارف فارسیةدائر)، 1335لامحسین (سرپرست) (مصاحب، غ

  .15ـ17، سال اول، شمارة اول، ص يغما، »مروك«)، 1327معین، محمد (
  ، به کوشش دخویه، بریل، لیدن.الاقاليم فةاحسن التقاسيم فی معر)، 1906محمد ( للهمقدسی، ابوعبدا

  ، به کوشش کلمان هوار، پاریس.التأريخ البدء و)، 1899ـ 1919مقدسی، مطهر بن طاهر (
  .3، تصحیح کلمان هوار، پاریس، جلد البدء و التاريخ)، 1903مقدسی، مطهربن طاهر (

ه کوشش عبـدالعزیز  ، بو مصنفيهم لشيعةفهرست اسماء علماء ا)،  1404الدین، ابوالحسن علی ( منتجب
  ، قم.ةمیالاسلا الذخایرطباطبائی، مجمع 

  ، به کوشش ر. ا. نیکلسون، بریل، لیدن.مثنوی)، 1925الدین محمد ( مولوي، جلال
، سال پانزدهم، شـمارة هشـتم،   يغما، »مکتوبی از مجتبی مینوي به عباس اقبال«)، 1341مینوي، مجتبی (

  .369ـ378ص 
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شـکدة  مجلـة دان ، »برزویۀ حکیم و رودکی شاعر و نشو و نماي زبان فارسـی «)، 1350مینوي، مجتبی (
  .725ـ747، سال هفتم، شمارة چهار، ادبيات مشهد
  .140ـ152، ص 1ـ2، سال بیستم، شمارة راهنمای کتاب، »هایی از مینوي نوشته«)، 1356مینوي، مجتبی (

، به کوشش محمدرضا شفیعی اسرارالتوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد)، 1366میهنی، محمدبن منور (
  کدکنی، آگاه، تهران.

  الداوري، قم. مکتبة، النجاشی رجالهجري قمري)،  1397بوالعباس احمد (نجاشی، ا
  جلد. 2، به کوشش زهرة مشاوري، سخن، تهران، الادب نهج)، 1396خان رامپوري ( الغنی نجم

  ، به کوشش رضا تجدد.الفهرست)، 1350ندیم، محمدبن اسحاق (
، شناسی نامة انسان، »نشینان قشم گذاري غیررسمی عامه در میان جزیره نظام نام«)، 1384ندیم، مصطفی (

  .147ـ60، ص 7، شمارة 4سال 
  ، به کوشش احمد مدقق، دانشگاه یزد، یزد.تذکرة نصرآبادی)، 1379نصرآبادي، محمدطاهر (

  عابدي، سروش، تهران.، به کوشش محمود المحجوب کشف)، 1383بن عثمان ( هجویري، علی
  ، به کوشش ووستنفلد، لایپزیک.البلدان معجم)، 1866( للهیاقوت حموي، ابوعبدا

  ، به کوشش احسان عباس، دارالغرب الاسلامی، بیروت.الادباء معجم)، 1993( للهیاقوت، ابوعبدا
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